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سخن سردبیر:
 »انَِّ الحُْسین مِصباحُ الهُْدی وَ سَفینَهُ النِّْجاة«

هَلْ مِنْ ناصِرٍ ینَْصُرُنی
آیا یاوری هست که مرا یاری کند؟

ــان واپســین  ــک فغ ــداز اســت. کدام‌ی ــه طنین‌ان ــاد آحــاد جامع ــوا، بلکــه در نه ــا در صحــرای نین ــه تنه ــن صــدای اســام اســت. ن  ای
ــنویم؟! ــام را می‌ش ــق اس دقای

حسین نماد آزادگی، مودّت، عطوفت، امید، آرزو، بیداری، رهایی، فراخی و حمّیت بشری است.
ــه تاریخمــان  ــگاه ب ــم. ن ــم. معنــای آزادگــی را درک نکردی ــوم را رنجاندی ــده و مظل ــم. حــق را نادی ــودن را گــم کردی  معنــای شــیعه ب
همــواره یزیدیــوار و ابــن زیــادی اســت. هیچ‌یــک آگاهــی را معنــا نکردیــم. جرعــت را نفهمیدیــم. آســیب را نچشــیدیم. حمّیــت را در 
قصههــا خواندیــم. غیــرت را در کوچه‌بــازار رهــا کردیــم. بیــداری را ازبــر نمودیــم، مــوّدت را بهانــه دانســته و معنــای رحــم و مــروّت را 
فرامــوش کردیــم. آییــن نجابــت را قــاب گرفتــه و بــر پیشــانی چســباندیم. خفتههــا را بیــدار ننمــوده و بیــداران را خواباندیــم. خداونــد را 
در کعبــه و قــرآن را در مســجد جــا گذاشــتیم. حــق را باطــل و باطــل را حــق نمودیــم. عــزاداری را بــه پارچــه ســیاهی محــدود کردیــم. 
شــهادت را بــه تمســخر و شــهید را بــه اقتضــای زمانــی ســپردیم. بــه فریــاد مظلــوم، گــوش را کــر و بــه داد ظالمــان شــتافتیم. مردمــی 
کوفــی و جامعهــای کوفیتــر بنــا نهادیــم. نمــک خوردیــم و نمکــدان شکســتیم. آه مظلومــان را بــه گــردن گرفتیــم. شــیعه را بــه حســین؛ 
و حســین را بــه کوفیــان ســپردیم. همچنــان زندگــی بــر همیــن منــوال ادامــه دارد، مــا کوفیــان همچنــان اســام را در محــرم خلاصــه 

کردیــم.
ــاری جبهــه حــق زمــان خــود،  ــه ی ــاره شــهید می‏شــود و همــگان را ب ــده جاویــدی اســت كــه هرســال، دوب » حســین‏ علیه‌الســام زن

ــد«. ــوت میك‏ن دع

سخن مدیرمسئول:
ــل  ــار دیگــر نغمه‌هــای عاشــقانه حســین )ع( نق ــو هســتند، ب ــا در تکاپ ــرد، بچــه هیئتی‌ه ــه خــود می‌گی ــی دیگــر ب شــهر حــال و هوای

ــع می‌شــود. محفلشــان شــده، همــه همدیگــر را پیــدا می‌کننــد، محــرم مقصــد مشــترک همــه اســت، اینجــا عشــق توزی
بایــد دوبــاره لبــاس ســیاه خــود را بــه تــن کنیــم، بایــد بــه اصــل خویــش بازگردیــم؛ بــه یــک ظهــر داغ... پــا بــه پــای عطــش کــودکان 
ــه  ــق تجرب ــعله‌های عش ــدار ش ــر م ــوختن را ب ــان س ــار هروله‌کن ــم، ۷۲ ب ــش بگیری ــام‌الله‌علیه( آت ــب )س ــای زین ــا ضجه‌ه ــوزیم، ب بس

کنیــم؛ تــا محــرم را درک کنیــم.
وای مگر محرم همین سیاه پوشیدن است و...

نــه؛ محــرم تمریــن ســوختن اســت، تمریــن شــعله‌ور شــدن، مشــق ققنوســی بــودن، تمریــن ســوختن در آتــش عشــق، مشــق فــداکاری 
و ایثــار، تمریــن جانبــازی بــا دســتان بریــده، محــرم تمریــن عاشــقی اســت بــا ســر بریــده، محــرم مقصــدی اســت بــرای مبــدأ، محــرم 

رجوعــی دوبــاره اســت و محــرم...
محــرم مــاه عاشــورا اســت و شــهید شــش‌ماهه، محــرم مــاه دل‌هــای شکســته کــودکان حــرم اســت و زینــب شکســته‌ بنــدی کــه خــود 
ــدان در راه خیمه‌هــای کــودکان تشــنه آســمانی  ــر دن ــرادر اســت و ســرداری کــه مشــک ب بیــش از همــه می‌شــکند، محــرم مــاه داغ ب

گام برمــی‌دارد.
ــان بســیار ناتــوان در گفتــن ناگفتنی‌هــا  ــان؛ روایــت درد آســان نیســت و زب ــر زب ــه حرف‌هــا ب ــد و ن ــه اشــک‌ها در چشــم دوام می‌آورن ن
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ــود،  ــر می‌ش ــک ت ــ انزدی ــه کرب ــدم  ب ــدم ق ــین، ق حس
قــدم هایــی کــه هــر یــک ذکــری عاشــــقانه اســت در 
ره معشــوق .چنــان محکــم و بــا صلابــت ، کــه انــگار نــه 
انــگار قــرار اســت اتفاقــی رقــم بخــورد بــه وســعت تمــام 

زمــان هــا.
ــه دم از  ــازش ، هم ــرگ زار ســکوت و س ــه در م ــی ک وقت
ــده  ــه مان ــی ت ــد و حت ــی زدن ــد شــکنی م ــت و عه منفع
صــدای خویــش را نیــز مــی بلعیدنــد؛  او بود که برخاســت 
و ســکوت را شکســت و ایــن صــدای شکســتن ســکوت ، 
هنــوزم کــه هنــوز اســت در دل جهانیــان مــی پیچد. ســر 
ــر پــا کــرده انــد ، زمزمــه  کوچــه مــان جوان‌هــا تکیــه ب
اش مــی آید…گاهــی آرامــم مــی کنــد و گاهــی بــه یــاد 

کربــ اآتشــم مــی زند.
انــگار ایــن روزهــا ، درسرگذشــت طبیعــت و کائنــات نیــز 
ثبــت شــده اســت و تاریــخ بــا تمــام وجــودش ، ایــن روز 

هــا را در آغــوش کشــیده اســت. 
روزهایــی کــه حتــی بــا نزدیــک شــدن بــه آنهــا آســمان 
و زمیــن هــم دلگیرتریــن و غمبارتریــن حالــت ممکــن را 

دارند.
ــیدیم و آرام  ــهادت رس ــه ش ــا ، ب ــه م ــه هم ــی ک روزهای

ــم. ــه کردی ــود را زمزم ــهد خ ــب اش ــر ل زی
آری ، مــا مردیــم و آنهــا زنــده هســتند….ما کــه از غافلــه 
عقــب مانده‌ایــم و لیاقــت همراهیشــان را نداشــتیم 
ــد و  ــض می‌کن ــرافکندگی بغ ــز از س ــمان نی ــی آس .حت

غمبــاد می‌گیــرد. 

ــی  ــد .حت ــای دیگرن ــر از روزه ــن ت ــا ، رنگی ــن روزه ای
ــن  ــا شــکوه چندی ــا هــم همگــی ســربرآوردند  ت رنگ‌ه
ــه  ــر از همیش ــکی،  داغدار‌ت ــان دهند.مش ــرن را نش ق
ــر از  ــاک ت ــفید، پ ــزادارن و س ــن ع ــر ت ــیند ب می‌نش

ــا. ــان کرب ــی کفن ــر ب ــود ب ــن می‌ش ــه کف همیش
خونیــن تریــن روزهــا را بــر عهــده قرمــز گذاشــته انــد؛  
ــان در  ــی ج ــوم و ب ــم مظل ــد ذره ای از جس ــاید بتوان ش
ــد. ــان ده ــان را نش ــه قهرم ــش ماه ــده، ش ــون غلتی خ
ــد  ــی توان ــا را ، زرد نم ــاب آن روزه ــوزان آفت ــای س گرم
ــش  ــا، از آن آت ــه آن روزه ــی ک ــد. آفتاب ــر دوش بکش ب
می‌باریــد و لــب عطشــان رقیــه را، بــه خشــکی صحــرای 

ــرد. ــ امی‌ک کرب
ــر  ــر از ه ــه بلندت ــود از ســکوت‌هایی ک ــر ب ــا پ آن روزه
ــد:  ــاد میزدن ــه فری ــکوت‌هایی ک ــد. س ــادی بودن فری
ــداز  ــن ان ــه طنی ــی ک ــر .و‌صدای ــان خواه ــرادرم. ج ای ب

ــا. ــک کرب ــرای خش ــد، در صح می‌ش
آنهــا نیــازی بــه فریــاد نداشــتند، نیــاز بــه هیــچ منبــر 
ــود را  ــای خ ــام حرف‌ه ــا تم ــتند،  آنه ــی نداش و مجلس
ــا خــون  عمــل کردند.آنهــا  تمامــی حــرف هایشــان را ب

نوشــتند…
لیاقــت بــودن در صحــرای کربــ ارا نداشــتیم. نــه 
جنگیدیــم و نــه حتــی بودیــم کــه مرهمــی شــویم ، بــر 

ــر. ــاره خواه ــزاران پ ــب ه قل
کاش لیاقت حسینی بودن را داشته باشیم...
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فرهنگی و اجتماعی

4

فرهنگــی نشـــریه 
ــی ــی اجتماع سیاس



روزهای گرم تابستان است، کوچه‌ها آذین‌شده، دل پدر و مادرهای چشم به 
انتظار، دل دل می‌کند برای دیدار...

امروز گویی به‌جای آفتاب، عشق طلوع کرده است. کم کم آن لحظه موعود فرا 
می‌رسد. دیدگان همه اشک‌آلود است؛ اما این بار نه به خاطر اندوه! نه به خاطر 
جنگ! بلکه این بار به شوق وصال... آری وعده خدا راست بود، وعده پروردگار 

محقق شد. »فان مع العسر یسرا«
فصل بازگشت پرستوها شد، انتظارها به پایان رسید و قفس‌ها در هم شکست...

خوش آمدید ای پرستوهای عاشق. با آمدنتان همه پیرهن‌ها بوی یوسف گرفتند...
این خاک مقدس با آغوش باز به انتظارتان نشسته... خوش آمدید ای مردان آزاده!

۲۶ مرداد روز مهمی برای همه ما ایرانی هاست. روز بازگشت مردانی است 
که آزادگی را معنایی دوباره بخشیدند. روز بزرگ‌مردانی که در ایثار خوش 
درخشیدند. سال‌ها دوری و شکنجه جسمی و روحی، تحمل زخم زبان‌ها و 

هزاران درد نهفته و ‌سر به مهر! اما هنوز هم در آن اسارت، عشق به خاک وطن 
در قلبشان موج می‌زد. تاریخ تمام‌قد به افتخار شما آزادمردان ایستاده است و 

این‌گونه به جاودانگی شما گواه می‌دهد.
برقرار باد بی‌قراری هایتان

خوشا به این پاییز اسارت و بهار آزادی

خ 
ـــــر

ـــــــــ
ـــــــــ

ـــــــــ
ـــــــــ

ـــــــــ
ـــــــــ

ـــــــــ
ـــــــــ

ـــــــــ
ســـــ

ت 
جع

مریم آتش سفیدیر
فصل بازگشت پرستوها
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شــاید تنهــا کتابــی کــه می‌توانیــم برگردیــم و ورق بزنیــم؛ 
ــد، کتــاب تاریــخ  ــرای اینکــه بهتــر بفهمیــم چــه می‌گوی ب
اســت. کتابــی کــه بــوی خــون، بــوی مــرگ، بــوی زندگــی، 
ــت، شــجاعت، افتخــار و  ــاد، گرســنگی، تشــنگی، خیان فری
ــه  ــی ک ــد. کتاب ــد می‌ده ــرش را بکنی ــه فک ــزی ک ــر چی ه
ــر،  ــا جوه ــی ب ــود، گاه ــته می‌ش ــون نوش ــا خ ــی ب گاه
ــش  ــی فصل‌های ــد، گاه ــفید می‌مان ــش س ــی صفحات گاه

ــم  ــی دروغ ه ــود و گاه ــم می‌ش گ

ــور  ــتن! همان‌ط ــرای نوش ــدارد ب ــر اراده‌ای ن ــد! آخ می‌گوی
ــه  ــه را ک ــد آنچ ــان نمی‌توانن ــیاری از صاحب‌قلم ــه بس ک
ــی و  ــان زندان ــادگی قلمش ــه ‌س ــند؛ و ب ــد بنویس می‌خواهن
ــوند و  ــوده می‌ش ــی فرس ــود. گاه ــب می‌ش ــان تخری ذهنش
ــور می‌درخشــند  ــد و گاهــی هــم هماننــد ن از بیــن می‌رون

ــد. ــور می‌کنن ــودان را ک ــم حس و چش
ــال  ــاه س ــم، بهمن‌م ــاب را ورق بزنی ــن کت ــه ای ــی ک  کم
98...؛ دقیقــاً زمانــی کــه هیزم‌هــای تنــور انتخابــات مجلــس 
ــش  ــه امکان ــی ک ــم را از هرجای یازده
بــود فراهــم می‌کردنــد. 
ــد و  ــه زور زد و بن ــی ب یک
ــا  ــری ب ــازی و دیگ رفیق‌ب
ــا زیــر فــک!  بســتن یقــه ت
یکــی بــه دنبــال آزادی و 
قرهــای کمــر و دیگــری 24 
ــای  ــاعته در هیئت‌ه ســــ
ــه و ســـینه‌زنی  روضـــــــ
ــه  ــرادی ک ــی... . اف اباعبدالله
ســال تــا ســال خبــــــری از 

آن‌هـــا نیســت و دم انتخابــات، تـــــــازه یادشــان می‌افتــد 
گوشــی بــه دســت و کت‌شــلوار پــوش از ایــن دفتــر بــه آن 
دفتــر، از ایــن جلســه به آن جلســه برونــد. گویی مســئولین 

و مدیــران هســتند کــه قــرار اســت به آن‌هــا رأی بدهنــد و نه 
مــردم! از دانشــگاه گرفتــه تــا شــهرداری، آمــوزش و پــرورش، 
فرمانــداری و اســتانداری و همــه و همــه را می‌گشــتند. 
برخــی را بــا یــک جعبــه شــیرینی، برخــی بــه صــرف ناهــار 

و برخــی هــم بــا هدیــه‌ای ارزنــده! 
تیم‌هایــی  وارد 

ــی  ــه ک ــی ب ــه ک ــود ک ــوم نب ــاً معل ــه اص ــدند ک می‌ش
ــه  ــه ن ــد ک ــم بودن ــانی ه ــان کس ــن می ــا در ای ــد؛ ام بودن
ــا  ــا و وعده‌ه ــن هدای ــه ای ــد و ن ــات می‌رفتن ــن جلس ــه ای ب
ــن،  ــته‌ی م ــم شکس ــر قل ــه تعبی ــا ب ــد؛ ام ــول می‌کردن را قب
انقلابــی دســت رد بــه ســینه‌ی منفعت‌طلبــان و ســودجویانی 
ــیار  ــان بس ــه در آن زم ــده؛ ک ــک وع ــا ی ــه ب ــد ک می‌زدن
ــی  ــا انصاف ــا ن ــدان؛ ام ــه می ــد ب ــده بودن ــود، آم ــورس ب در ب
ــت و  ــا جرئ ــی ب ــا! ول ــه‌ی کاندیداه ــم هم ــه بگویی ــت ک اس
ــس  ــون مجل ــاق! چ ــب به‌اتف ــت قری ــوان گف ــت می‌ت صراح
ــد  ــوب میدانی ــان خ ــس خودت ــت. پ ــت اس بــا رأی اکثری
ــد  ــه چن ــرا؟! ب ــل نیســت. چ ــا بی‌دلی ــم؛ ام ــه میگوی ــه چ ک
دلیــل: اولاً کــه تنهــا برخــورد انقلابــی کــه از آقایــان دیدیــم، 
ــه  ــا بچ ــن ب ــس گرفت ــهدا و عک ــای ش ــا خانواده‌ه ــدار ب دی
حزب‌اللهی‌هــا و بســیجیان بــود، دومــاً قبــل انتخابــات 
ــد  ــد کــه شــفافیت آراء بای ــان گلویشــان را جــر می‌دادن آقای

ــه  ــد؛ و وقتی‌کــه ب ــرم اتفــاق بیفت ــرم و ن ــای گ صندلی‌ه
ــد؛  ــه دادن ــبزرنگ تکی بــه‌کل یادشــان رفــت! و س
ــاح اصــاً در صحــن آن کاخ  ــه اصط ــه ب -ک

ــم صــدای مــردم اســت-  ــرح ه مطـــــ
ــد  ــوماً گفتن ــد، س ــد در نش کــه بایـــ

هزینـــــــه‌های 

علی قنـــاتی

نشـــریه فرهنگــی
سیاســــــــــیسیاســی اجتماعی

6



ــات  ــو اتوم ــاس توروب ــا پ ــود! دن ــی ش ــال صرفه‌جوی بیت‌الم
ــه، چهارمــاً گفتنــد برجــام و  ــا پنیــر اضاف را ســوار شــدند، ب
ــری شــود.  ــس پیگی ــق مجل ــد از طری ــراودات خارجــی بای م
رفتنــد دوبــاره امضــا کردنــد، بســتند و شــما هنــوز در حــال 
داد زدن بودیــد! پنجمــاً در ســفرهای اســتانی و شهرســتانی 
ــه‌اش از  ــت هزین ــوم نیس ــم معل ــه آن‌ه ــتایی و ... ک و روس
ــاد  ــور آب ــود، کش ــل می‌ش ــکلات ح ــد مش ــت؛ گفتی کجاس
ــرق را خواهشــاً وصــل  می‌شــود. آبادانــی نخواســتیم؛ آب و ب
کنیــد. گفتیــد دولــت را محــدود می‌کنیــد تــا بیشــتر از ایــن 
کشــور را بــه یغمــا نبرنــد. ایــن کــه مــا دیدیــدم بدتــر بــود! 
گفتیــد نماینــدگان ایــن بــار هم‌تــراز مــردم هســتند! آن‌چنان 
ســیلی در گــوش مأمــور قانــون زدید که انــگار مردمــی وجود 
نــدارد. گفتیــد مردمــی هســتید و بــه هیــچ شــخص و جناحی 
ــوری  ــات ریاســت جمه ــان انتخاب ــم وابســته نیســتید! زم ه
ــات،  ــان دیپلم ــاً آقای ــد. واقع ــمتی خزیدی ــه س ــدام ب هرک
ــکان  ــر ام ــردم! اگ ــدۀ م ــاح نماین ــه اصط ــزان ب عزی
زحمتتــان  و  دارد 

نمی‌شــود کمــی هــم بــه مشــکلات مــردم رســیدگی کنیــد، 
ــه  ــه ک ــان بشــمارم! صدالبت ــم برایت ــد آن را ه ــر نمی‌دانی اگ
بازی‌هــای سیاســی و جناحــی، زد و بندهــا، خیل پیشــنهادات 
و چاپلوســی‌ها و تــاش بــرای حفــظ کرســی‌هایی کــه 
مــادران، جوانانشــان را فرســتادند تــا خــون سرخشــان ریخته 
شــود تــا رنــگ ســبز بــه آن صندلی‌هــا زده شــود؛ بــه خــدا 
ــون  ــت. خ ــون شماس ــر از خ ــا رنگین‌ت ــون آن‌ه ــم خ قس
افســری کــه خــودروی نماینــده‌ی مجلــس را می‌گیــرد، 

ــت. ــده اس ــون آن نماین ــر از خ رنگین‌ت
بمانــد بــه یــادگار و امیــدوارم کــه آزادی قلمــم حفــظ شــود؛ 
ــیار  ــمارم بس ــان بش ــم برایت ــکلات بخواه ــر از مش ــا اگ ام
ــا  ــران کارخانه‌ه ــمارم: از کارگ ــدک می‌ش ــا ان ــت... . ام اس
بگیریــد کــه مجلــس کاری برایشــان نکــرد و قــوه‌ی قضاییــه 
بــه دادشــان رســید. البتــه در حــد تــوان از وضعیــت معلمــان 
ــد از  ــد بع ــه می‌خواهی ــازی ک ــد غ ــرای چن ــه ب ــم ک بگوی
بیســت ســال بدهیــد کلــی بامبــول درمی‌آوریــد! از دانشــگاه 
ــی‌رود،  ــا م ــت کج ــوم نیس ــه معل ــی ک ــان و پول‌های فرهنگی
از جوانه‌هایــی کــه در بنــدر امــام خشــک می‌شــود و از 
ــبزیجات  ــرغ، س ــای م ــد به‌ج ــد میگویی ــی‌رود و بع ــن م بی
ــد و  ــان می‌پوس ــت مغ ــه در دش ــیب‌هایی ک ــد. از س بخوری
ــه  ــه ب ــتید ک ــد نیس ــر بل ــزد. اگ ــما نمی‌گ ــی از ش کک یک
ــم  ــان بگویی ــم بهت ــد بیای ــد، بگویی ــی وارد کنی ــازار داخل ب

و  دامــی  باغــی،  محصــولات  می‌شــود  چگونــه 
کشــاورزی را بــا قیمــت هنگفتــی صــادر کــرد؛ تــا 
ــی  ــد کــه خودکفای ــر بدبخــت کشــاورزی نگوی وزی
در کشــاورزی مزخــرف اســت! خــود مــردم خــوب 

بلدنــد کــه بــر دهــان این‌چنیــن ژنرال‌هــای فربــه؛ کــه کــم 
مانــده از شــدت چاقــی منفجــر شــوند و مســئولیت خودکــرده 
را هــم بــه گــردن نمی‌گیرنــد، ســیلی بزننــد کــه گــوش چــپ 
بــه لالــه‌ی راســت بچســبد. بــه عنــوان مــؤذن جامعــه بهتــان 
گوشــزد می‌کنــم کــه ســهل اســت ســرتان داد بزنیــم؛ کــه 
اگــر در ایــن دو ســال باقی‌مانــده حرکاتــی شایســته‌ی انقــاب 
ــات و مصلحــت اندیشــی‌های  ــن جناح ــر گرفت ــدون در نظ ب
ــای  ــن بازی‌ه ــد و ای ــام ندهی ــان انج ــر از مزخرفت مزخرف‌ت
کثیــف را کــه هــر روز دودش بــه چشــم ســیدمان مــی‌رود و 
ــه گــردن می‌گیــرد  ــزرگ و آقاســت کــه همــه را ب آن‌قــدر ب
ــده‌ی  ــد، آین ــام ندهی انج
ــن  ــرای صح ــی را ب خوب
پیش‌بینــی  مجلســتان 

نمی‌کنیــم.
در آخــر اینکــه؛ کاری 
مــردم  کــه  نکنیــد 
هماننــد شــیخ بنفــش و 
قماشــش بــا شــما رفتــار 

کننــد، کاری نکنیــد اعتمــاد ســر بریــده شــود و نــاگاه خــود 
ــد؛ و  ــدان بیابی ــذاب وج ــی و ع ــیاه‌چال بدبخت را از درون س
ــا  ــام آن‌ه ــام شــهدا و در رأس تم ــد جــواب شــهدا، ام نتوانی

حضــرت ولیعصــر )روحــی فدائــی( را بدهیــد.
و مکروا و مکر الله و الله خیر الماکرین
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چه کسی پنیر مرا جا به جا کرد؟!
نوشته اسپنسر جانسون

ــر  ــم اسپنس ــه قل ــرد، ب ــا ک ــه ج ــرا جاب ــر م ــی پنی ــه کس ــاب چ کت
ــی  ــه کس ــد: چ ــری مانن ــای دیگ ــا نام‌ه ــه ب ــد؛ ک ــون می‌باش جانس
ــت  ــاپ نخس ــود. چ ــناخته می‌ش ــز ش ــت، نی ــده اس ــرا دزدی ــر م پنی
ــه  ــت ک ــر شده‌اس ــال1998 منتش ــاب، در س ــن کت ــی ای ــن اصل مت
ــاب،  ــن کت ــت. ای ــه اس ــده آن، دارای 80 صفح ــه ش ــخه ترجم نس
ــی را،  ــوع در زندگ ــاد تن ــی و ایج ــردن در زندگ ــر ک ــای تغیی راه‌ه
ــار  ــاوی چه ــتان، ح ــن داس ــد. ای ــوزش می‌ده ــا آم ــیوه‌ای زیب ــه ش ب
شــخصیت خیالی)اســتیف، اســکوری، دو تــا آدم کوچولــو: )هــم، 
ــان دادن  ــرای نش ــخصیت، ب ــار ش ــن چه ــه ای ــد؛ ک ــاو(( می‌باش ه
ــن،  ــه س ــه ب ــدون توج ــا، ب ــده درون م ــاده و پیچی ــمت‌های س قس
ــن  ــات ممک ــی اوق ــا گاه ــده‌اند. م ــه ش ــر گرفت ــت در نظ ــژاد و ملی ن
اســت مثــل اســتیف عمــل کنیــم، کــه تغییــرات را زود بــو می‌کشــد، 
ــه ســرعت وارد عمــل می‌شــود، گاه مثــل  ــا مثــل اســکوری، کــه ب ی
»هــم« می‌شــویم، کــه بــا انــکار تغییــرات در برابــر آن‌هــا می‌ایســتد، 
چــرا کــه می‌ترســد بــه طــرف چیــزی بدتــر کشــیده شــود، یــا مثــل 
»هــا«  کــه یــاد می‌گیــرد، وقتــی شــرایط او را بــه طــرف چیــز بهتری 

ــد. ــق ده ــر، وف ــا آن تغیی ــود را ب ــد، خ ــی می‌کن راهنمای
ــده و  ــی آموزن ــب، نکات ــب داســتانی جال ــاب در قال ــن کت ــع ای در واق
کاربــردی را بــه مخاطــب منتقــل می‌کنــد. ایــن کتــاب بــرای افــرادی 
ــدن  ــا خوان ــود. ب ــنهاد می‌ش ــا پیش ــند ، حتم ــر می‌ترس ــه از تغیی ک
ایــن کتــاب، می‌توانیــد بــا تغییــرات کنــار بیاییــد و افــکار و نگرشــتان 
بــه زندگــی عــوض می‌شــود. یکــی از بهتریــن ســوالاتی کــه در ایــن 
ــد؟(  ــه می‌کردی ــیدید چ ــر نمی‌ترس ــت: )اگ ــده اس ــرح ش ــاب مط کت
ــد.  ــوت می‌کن ــر در زندگــی دع ــه تغیی ــه  مخاطــب را ب می‌باشــد، ک
بــا خوانــدن ایــن کتــاب آینــده بهتــری را بــرای خــود رقــم بزنیــد...

کیمیاگر 
نویسنده: پائولو کوئیلو، ترجمۀ حسین نعیمی

تعداد صفحات: 244 صفحه
انتشارات: نشر ثالث

ایــن روزهــا کــم پیـــــدا مــی شــوند،  آدم هایــی کــه حالشــان خــوب 
باشــد و از زندگــی احســاس رضایــت خاطــر داشــته باشــند و چــرخ 
ــه  ــردم ک ــی ک ــر م ــا فک ــد، قب ــان بچرخ ــق مرادش ــر وف ــی ب زندگ
سرنوشتشــان ایــن بــوده و شــادی، هرگــز بــه ســراغ آن هــا نخواهــد 
ــد و  ــرز دی ــو ط ــو کوئیل ــری از پائول ــر اث ــاب کیمیاگ ــا کت ــد؛ ام آم
تفکــرم را نســبت بــه آدم هــا و زندگــی هایشــان تغییــر داد. پائولــو در 
کتــاب کیمیاگــر مــا را بــا پســری بــه اســم ســانتیاگو عــازم ســفری 
مــی کنــد، پســر باســواد داســتان، بــه دنبــال گنــج اســت و مــا بــا او 
بــرای یافتــن گنــج، تــا اهــرام مصــر می‌رویــم؛ ولــی گنجــی در آنجــا 
ــل  ــج در نقطــۀ شــروع ســفر او و در آغ ــه گن ــت نمی‌شــود،  بلک یاف
ــا  ــانتیاگو و م ــه س ــی ک ــه آن گنج ــا ن ــد؛ ام ــی باش ــفندانش م گوس

همســفران داســتان او بــه دنبــال آن بــوده ایــم.
ــه  ــیدن ب ــا رس ــش، ب ــذاب و پرماجرای ــفر ج ــول س ــانتیاگو در ط س
رویاهــای شــخصی‌اش بــه مــا نشــان مــی دهــد کــه، آن چیــزی کــه 
ــا  ــت و م ــده اس ــد ش ــان متول ــر جه ــتیم در ضمی ــتارش هس خواس
فقــط مامــور انجــام دادن آن خواســته هــا، بــر روی زمیــن هســتیم و 
همــۀ جهــان، در تکاپــوی آن اســت کــه خواســته هایمــان را بــه مــا 
برســاند. پائولــو کوئیلــو مــی خواهــد ســانتیاگو و مــا همســفرانش را با 
ایــن واقعیــت، کــه گنــج اصلــی هــر انســان در جــای دوری نیســت؛ 
بلکــه در درون خــود مــی توانیــم آن را بیابیم،کــه لازمــۀ دســتیابی به 
آن هــم، آزاد بــودن از قیــد و بنــد مادیــات و تعلقــات دنیاســت، روبــه 
ــان  ــر زندگــی خودت ــد کیمیاگ ــی خواهی ــم م ــر شــما ه ــد. اگ رو کن
باشــید و جهــل را بــه آگاهــی، نفــرت را بــه عشــق و غــم را بــه شــادی 

تبدیــل کنیــد، در کتــاب کیمیاگــر همســفر ســانتیاگو باشــید.
 برشــی از کتاب:»بــه کیمیاگــر گفــت: قلــب مــن از رنــج مــی ترســد.« 

»بــه او بگــو کــه تــرس از رنــج، بدتــر از خــود رنــج اســت.«
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صفحــــه  بــــه  ورود  بــــرای 
کیمیاگــر  �کتـــاب  خریــــد 
روی بارکـــد �کتــــاب لمــــس 

�کنیــــد.

صفحــــه  بــــه  ورود  بــــرای 
خریــــد �کتـــاب چــه کســی 
پنیــر مــرا جابجــا کــرد روی 
بارکـد �کتـاب لمــس �کنیـد.
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روزی کــه بــرای مصاحبــه رفتــم، پرســیدند: مدرســه بــرای شــما 
قــرار اســت، جــای چــه باشــد؟

از همــان زمانــی کــه خــودم یــک دانش‌آمــوز بــودم، حــس 
ــود،  ــس می‌ش ــه ح ــه در مدرس ــی آنچ ــای خال ــه ج ــردم ک می‌ک
ــه  ــه در مدرس ــی همیش ــی پرورش ــاون و مرب ــت. مع ــرورش اس پ
ــق  ــا طب ــتیم؛ ام ــم داش ــی ه ــگ پرورش ــی زن ــود. حت ــر ب حاض
همیشــه معــاون و مربــی خــود را درگیــر یــک بخشــنامه می‌کردند 
و کلاس آن زنــگ بــه اصطــاح کویــت بــود! هنــوز بــه ایــن درجــه 
ــالم،  ــی س ــاط اجتماع ــارت ارتب ــم مه ــه درک کنی ــیده‌ایم ک نرس
فعالیــت در جامعــه، فرهنــگ شــهروندی هــم یــک دانــش‌ اســت. 
مــا دانش‌آمــوز خطــاب می‌شــدیم ، بــه صِــرف اینکــه ســرمان در 
زیســت و فیزیــک و ادبیــات و فلســفه بــود؛ یــاد نگرفتیــم مهــارت 
ــم.  ــل کرده‌ای ــاب را تحمی ــد کت ــد جل ــط چن ــم. فق ــرورش دهی پ
ــا هــر ســطح هوشــبهر و توانایــی یــک  ــرای هــر دانش‌آمــوزی ب ب
ــج  ــد، در حــال فل ــن رون ــا ای ــه ب ــم. سالهاســت ک نســخه پیچیدی

کــردن ترتیبــی بازوهــای دولــت هســتیم. خیلــی از ســرمایه‌داران 
بــزرگ، برایشــان فرقــی نــدارد مــدرک تحصیلــی شــما چیســت؟! 
ــه  ــرای هم ــک نســخه ب ــاک اســت. ی ــارت شــما برایشــان م مه
پیچیــدن، یعنــی قــرار نیســت تفاوت‌هــای فــردی را قبــول 
ــوز  ــر دانش‌آم ــای ه ــف مهارت‌ه ــان تکلی ــن می ــس ای ــم. پ کنی
چــه می‌شــود؟ درســت اســت کــه مــدارس فنــی دایــر اســت،  امــا 
آنقــدر زیســت و فیزیــک را بــزرگ کرده‌ایــم کــه هرکســی بــرای 
ــای  ــان بچه‌ه ــی از هم ــرود؛ یعن ــی ب ــدارس فن ــه م ــام ب ثبت‌ن
ردیــف آخــری شــر و شــیطان اســت کــه برایــش فرقــی نمی‌کــرد 

ــد؟!  ــه می‌گوی ــالا چ ــم آن ب معل
ــرط  ــان ش ــه برایش ــگار ک ــت. ان ــکار خانواده‌هاس ــر اف ــه مهم‌ت نکت
شــده اســت: هــر کــس کــه رشــته‌های نظــری را انتخــاب کنــد،  
آینــده برایــش بهترین‌هــا را خــواب دیــده و هــر کــس هــم 
ــر  ــا درگی ــده نهایت ــت در آین ــرار اس ــد، ق ــی ش ــدارس فن وارد م

آزمون‌هــای اســتخدامی باشــد. 
مهارت ‌پرور باشیم!

تخته سیـــــاهمحدثه محمدی
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انگ‌هــا  شــدید،  رقابت‌هــای  عجیــب،  جنجال‌هــای 
و تهمت‌هــا، مناظــره و کلــی بازی‌هــا و نمایش‌هــای 
ــکان  ــک م ــه ی ــیدن ب ــرای رس ــینمایی ب ــریالی و س س
مــا  غریــب!  و  عجیــب  صندلــی   13 بــا  پرحاشــیه 
نمی‌دانســتیم عجیــب و غریــب اســت، تــازه وقتــی کار را 
شــروع کردنــد فهمیدیــم ای دل غافــل! یــک زمانــی گلــو 
ــد و  ــر و قدرتمن ــی مطالبه‌گ ــرای مجلس ــم ب اره می‌کردی
تــا چنــدی پیــش هــم یقــه جــر می‌دادیــم بــرای شــورای 
شــهری مطالبه‬گــر و دارای ضوابطــی مشــخص؛ نــه 
ــی ســاده  ــد می‌پرســید چــرا؟ خیل ــودک! لاب ــک مهدک ی
میگویــم، فــرض کنیــد 8 ســال اســت کشــور دســت یــک 
ناجوانمــردی بــا یــک ردایــی بنفــش از کشــور ایتالیــا بــا 
ــپانیا  ــی از اس ــدن و کفش‌های ــارک لن ــه م ــه‌ای ب عمام
ــه  ــت؛ و هرچ ــاده اس ــاد و ... افت ــا آب ــی از ناکج و مدرک
ــت و  ــه و هف ــه مکرم ــار عم ــت نث ــش می‌خواس دل‌تنگ
جــد و آبــادش شــد؛ کــه البتــه آخــرش هــم نفهمیدیــم 
ایشــان از مــا راضــی هســتند یــا مــا ســرمان خــورده بــه 
در یــا دیــوار! البتــه کــه طبیعــی اســت در ایــن نوســانات 
قطعــی بــرق و صدالبتــه رفیــق بســیار آشــنا و صمیمــی 
خــودم یعنــی گرانــی، ســر کــه ســهل اســت، ارتبــاط آن 

ــد ... . ــود فهمی ــالا می‌ش ــوه ح ــا ترق ــب را ب گاز نانجی
خلاصــه ایــن شــیخ بنفــش بــه شــورا نفــوذ داشــت، بــه 
مجلــس و بــه هــر کجــا کــه دلــش می‌خواســت می‌رفــت 
و بــا خنــده‌ای ملیــح و ریشــی حنایــی رنــگ، کار خــود را 

بیســت دقیقــه‌ای تصویــب کــرده و بعــد هــم کــه دِ بــرو کــه 
رفتیــم! فــرض کنیــد این‌هــا همگــی یــک تیــم بودنــد کــه 
ــد در دهــن  ــه جــای اینکــه بزنن ــر ب ــو بدت از المپیــک توکی
ــه در  ــتِ همیش ــه مل ــت؛ البت ــن مل ــد در ده ــکا زدن آمری
ــد  ــی بای ــم، خداوکیل ــی داری ــب و باادب ــور، نجی ــه، صب صحن
دستشــان را بوســید؛ بعــد هــم یــک کــف گرگــی خوشــگل 
زد وســط پیشــانی بعضی‌هــا! در ایــن تیــم بالاخــره خیلی‌هــا 
ــه  ــد ب ــه گل بزنن ــت ک ــن هس ــان ای ــه وظیفه‌ش ــتند ک هس
ــه گل  ــت ک ــن هس ــان همی ــاً قراردادش ــت! اص دروازه مل
ــی  ــه خــودی بزننــد؛ کــه خــب البتــه خــودی نیســتند ول ب
ــش  ــد. یکی ــب و صبورن ــاادب و نجی ــان ب ــا همچن ــردم م م
ــرگل وَرگل خودمــان، همیــن  همیــن شــهردار خوشــگل و تَ
کلان‌شــهر تبریــز، جنــاب آقــای دکتــر شــهین باهــر. البتــه 
شــهین فامیلی‌شــان هســت، اسمشــان ایــرج هســت بــا یــک 
ــود کــه  ــد ایــن ب مــن ســبیل. ایشــان تنهــا کاری کــه کردن

ــی. ــرای عکاس ــد ب ــت می‌گرفتن ــنگ ژس قش
تبریــز کــه کلًا در ســطح میــان و  الحمــدالله شــهر   
ــادی  ــه کار بنی ــازی ب ــت، نی ــا و... هس ــورک و کالیفرنی نیوی
ــینیم  ــم می‌نش ــنگ دوره ــدارد. قش ــادی ن ــخت و جه و س
ــدن؛ کــه  ــر ب ــا قرابیــه می‌زنیــم ب ــا کلوچــه ی ــی ب یــک چای
ــی در  ــات پ ــر جلس ــه اگ ــیم! البت ــه باش ــار را خان ــر ناه ظه
پــی، دیدارهــا، افتتاحیه‌هــا، بحث‌هــا و پاســخگویی بــه 
منتقــدان، دیدارهــای مردمــی، رســیدگی بــه وضــع مأموریــن 
شــهرداری، جلســات شــورای شــهر، بازســازی نــاوگان 

تی
ـا
ــ
نـ
ی ق

عل

ض 
عو

م 
ــر

نظ
ی 

ســ
عبا

ب 
ــا

ب ت
ــا

ت
ن 

یــ
ه ا

نــ
 ..

ــه.
بش

ی 
کــ

ن ی
او

ــد 
ش

ــه!
بش

ن 
ــ

 ای
گله

ــ
ش

خو
ش 

ــ
یاف

ق

نشـــریه فرهنگــی
سیاســــــــــیسیاســی اجتماعی

10



حمل‌ونقــل عمومــی، رســیدگی بــه بهداشــت و هــزار 
یــک مشــغله دیگــر فرصتــی بــرای خــوردن ناهــار بگــذارد. 
)شــهردار بیچــاره مــا کــم مانــده لــه شــود زیــر ایــن همــه 
فشــار، الهــی قربونــش بــرم یــک مــوز بدیــن بخــوره یــک 
ــزی  ــب برنامه‌ری ــاً عج ــی واقع ــه.( ول ــارش نیفت ــت فش وق
دقیقــی! رأس ســاعت ناهــار را خانــه هســتیم همــراه اهــل 
و عیــال. بــه قــول بچه‌هــای پاییــن عشــق اســت، جنمــش 
را داشــته! کیفشــم بــرده نــوش جونــش. مــا هــم میگیــم 

ــه تنــش. گوشــت شــه ب
ــد؛  ــان رفتن ــدند، همش ــام ش ــا الآن تم ــه این‌ه ــب هم خ
ــتند!  ــانی هس ــه کس ــد چ ــد بمانن ــه بای ــی ک ــالا آن‌های ح
همان‌هایــی کــه هشــت ســال دنبالچــه کتشــان بــه ســمت 
غــرب بــاد می‌خــورد؛ ولــی الآن نمی‌دانــم چــه شــده دارد 
بــه ســمت راســت بــاد می‌خــورد! آقایــان انــگار نشــیمنگاه 
ــد! رحــم  ــه داده‌ان ــر زاوی ــارک و گران‌بهــا شــان را تغیی مب
ــده در ایــن شــهر کــه مــورد  ــی نمان کنیــد خواهشــاً، جای

عنایــات بــا کمالانــه خودتــان قــرار بدهیــد.
ــت  ــه هف ــی ک ــودک، همان‌جای ــه مهدک ــم ب ــا برگردی  ام
ــد  ــه تأیی ــو )البت ــم س ــبتاً ه ــخص نس ــک ش ــر روی ی نف
ــک  ــند. در ی ــق می‌رس ــه تواف ــار( ب ــی به‌ناچ ــم ول نمی‌کن
ــه  ــی جلس ــودک ک ــو مهدک ــه ت ــمی! )آخ ــازی غیررس ب
ــک  ــش ی ــه فردای ــن دیگــه.( ک ــازی میکن ــزاره؟ دارن ب می
ــز  ــت می ــو، کمپل ــا رأی بان ــی ب ــود؛ یهوی ــمی ب ــازی رس ب
ــر اولا؟ چطــور  ــا الله خی ــه ی ــوا. یکــی نیســت بگ ــره ه می
ــب 6  ــه خ ــاعت ک ــاید 15 س ــر از ش ــرض کمت ــد در ع ش

ســاعتش را بــه قطــع یقیــن در خــواب نــاز تشــریف داشــتید؛ 
ــه  ــم ب ــاعتش را ه ــه س ــا س ــه دو ی ــاعت ک ــد 9 س و می‌مان
اســتراحت و تغذیــه پرداختیــد و شــاید قســمتی را هــم بــه 
خانــواده. ســرجمع شــاید در کمتــر از 5 ســاعت نظــر عــوض 
شــد! آن‌هــم روی کــی؟! معــاون همیــن شــهین خودمــان؟ 
ــردوس  ــان ف ــمت خ ــول حش ــه ق ــان ...! ب ــد هم ــه ش این‌ک
کــه حــرف مردانــه مــی‌زد: »زکــی! جمــع کنیــن ایــن بســاط 
مســخره بازیــو ...« مگــه کــره شــمالیه؟ ایــن بــره اون یکــی 
کــه همرنگشــه بیــاد؟ لااقــل بــه جبهه‌هــای خودتــان یکــم 

ــس. ــم عزت‌نف ــید، یک ــادار باش وف
 همــه را طنــز گفتــم تــا کمــی اشــک بریزیــم؛ ولــی شــما بــا 
آبــروی نظــام نــام انقــاب و نشــان شــهدا پــای کار آمدیــد. 
زمــان انتخابــات بــه هــر نحــوی خودتــان را چســباندید بــه 
ــتید.  ــه هس ــی از قضی ــاً جزئ ــه! واقع ــم ن ــاید ه ــه، ش قضی
ــج  ــدم در راه ک ــدم از ق ــار، ق ــد کن ــا را بگذاری ــۀ این‌ه هم
یــا خطــا برداریــد، اشــتباهی صــورت بگیــرد، ســخت جــان 
ســالم از زیــر تیــغ تیــز قلــم بــه در خواهیــد بــرد. چــون ایــن 
ــبیل  ــه از س ــتیم، ن ــرو گذاش ــبیل گ ــان س ــر برایت ــار دیگ ب
شــهین! نــه از ریش‌هــا و ســبیل‌های گل‌هــای پرپــری 
ــد جــز یــک اســم. البتــه  کــه رفتنــد و چیــزی ازشــان نمان
کــه بــرای خیلی‌هــا پوســتر شــد؛ ولــی عکــس آن‌هــا بــرای 
خــود خــدا پوســتر شــد. مواظــب باشــید آبرویــی کــه براتــان 
گــرو گذاشــتیم هــدر نــرود؛ کــه اگــر بــرود، وضعتــان خیلــی 
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امــروزه 
پژوهـــــش 

اســـــت  واژه‌ای 
ــیاری  ــرای بس ــنا ب آش

از افــــــراد، علی‌الخصـــــوص 
دانشــجویانی کــه بــه تحصیــل علــم 

مشــغول هســتند. شــاید بتــوان گفــت کــه در دنیــای 
امــروزی، رونــد تحصیــات آکادمیــک تــا حــدودی از کلاس 
محــور بــه پژوهش محــور تغییــر کرده اســت. در گذشــته‌ای 
نه‌چنــدان دور شــاید صرفــاً نیــاز بــود تــا عــده‌ای خــاص و 
انگـــــشت‌شمار از تحصیل‌کــــردگان و صاحب‌نظــــران 
ــروزه  ــا ام ــد؛ ام ــش بپردازن ــه پژوه ــف، ب ــای مختل حوزه‌ه
ــاب  ــوژی ایج ــم و تکنول ــترش عل ــت و گس ــه نیس این‌گون
می‌کنــد تــا عمــوم مــردم بالاخــص دانشــجویان، بــه 

ــد. ــم روز بپردازن ــش عل ــق و پژوه تحقی
در دنیــای امــروز، دانایــی یکــی از محورهــا و شــاخص‌های 
ــه شــمار مــی‌رود.  ــی هــر جامعــه ب اصلــی پیشــرفت و تعال
در اهمیــت پژوهــش و کســب علــم همیــن بــس کــه مقــام 
معظــم رهبــری )مدظله‌العالــی( در بیانیــه گام دوم انقــاب 
ــدرت  ــزت و ق ــیله ع ــکارترین وس ــش، آش ــد: »دان فرموده‌ان
ــت.  ــی اس ــی، توانای ــر دانای ــت و روی دیگ ــور اس ــک کش ی
ــه توانســت  ــود ک ــش خــود ب ــه برکــت دان ــرب ب ــای غ دنی
بــرای خــود ثــروت و نفــوذ و قــدرت دویســت ســاله فراهــم 
ــی و  ــای اخلاق ــتی در بنیان‌ه ــود تهی‌دس ــا وج ــد؛ و ب کن
ــع  ــه جوام ــی ب ــی غرب ــل ســبک زندگ ــا تحمی ــادی، ب اعتق
عقب‌مانــده از کاروان علــم، اختیــار سیاســت و اقتصــاد 
آن‌هــا را بــه دســت گیــرد.« بــر همــگان آشــکار اســت کــه 
پژوهــش، تنهــا راه دســتیابی بــه علــم نویــن روز و گســترش 
ــه عنــوان جوینــده علــم،  علــم اســت؛ و دانشــجویان نیــز ب
بایســتی بــا انجــام پژوهش‌هــای نویــن بــه کســب و توســعه 
ــد  ــد؛ امــا معلمیــن، دیگــر گروهی‌ان علمــی خویــش بپردازن
کــه انجــام پژوهش‌هــای نویــن بــر آن‌هــا از واجبــات اســت. 
چــرا کــه معلمیــن ابتــدا بایــد خــود، بــر علــم روز مســلط 
باشــند، ســپس بتواننــد آن را بــه دیگــران تعلیــم دهنــد؛ در 
واقــع پژوهشــگری و معلمــی باهــم عجیــن گشــته‌اند. شــاید 

ــته  در گذشــــ
ن  معلمـــــــا
نســتند  می‌توا
ــدون  ــش و ب ــام پژوه ــدون انج ب
ــان  ــا هم ــن روز و ب ــم نوی ــی از عل آگاه
ــم و  ــر تعلی ــه ام ــود ب ــین خ ــات پیش ــا و تجربی آموخته‌ه
ــا  ــروزه ب ــه ام ــت آن اســت ک ــا حقیق ــد؛ ام ــت بپردازن تربی
گســترش ســریع و بی‌وقفــه علــم و تکنولــوژی، عمــاً 
ــم و  ــر تعلی ــن، ام ــم نوی ــی از عل ــش و آگاه ــدون پژوه ب

ــدارد. ــی ن ــت معنای تربی
ب��ا ایــن اوص��اف از دانش�ـجو‌معلمان؛ کــه از طرفــی جوینــده 
ــدان دور  ــده‌ای نه‌چن ــر در آین ــی دیگ ــد و از طرف دانش‌ان
بــه عنــوان ســفیران تعلیــم و تربیــت کشــور بــه ‌کار گرفتــه 
خواهنــد شــد، انتظــار دوچنــدان مــی‌رود کــه بــه تحقیــق 
ــب  ــی عق ــه علم ــد و از قافل ــن بپردازن ــای نوی و پژوهش‌ه
ــای  ــراً در پردیس‌ه ــه اکث ــه ک ــفانه آنچ ــا متأس ــد؛ ام نمانن
ــر  ــن ام ــاف ای ــود خ ــاهده می‌ش ــان مش ــگاه فرهنگی دانش
ـند دانش��جو‌معلمانی  اســت! البتــه ناگفت�ـه نمانـد� ک��ه هستـ
کــه بــه پژوهــش و تحقیــق و کســب علــم نویــن پرداختــه 

ــز  ــف حائ ــنواره‌های مختل ــاله در جش ــی هرس و حت
ــوند. ــز می‌ش ــر نی ــای برت رتبه‌ه

لــذا بــه دســت‌اندرکاران، مســئولین و اســاتید 
ــا  دانشــگاه فرهنگیــان پیشــنهاد می‌شــود کــه ب

ــویق  ــه تش ــت‌هایی، ب ــری سیاس در پیش‌گی
و س��وگیری دانش�ـجو‌معلمان بــه امــور 

ــد. ــی بپردازن پژوهش

عدم دغدغه‌مندی 
   دانشـجو‌معلمان

         در پژوهـــش

زاده
ی نقی 

یرعل
م
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چه بر سر معلمی آمده است؟
ــر دوم  ــی، نف ــدالله رئیس ــد و عب ــام ش ــور اع ــه کنک ــره نتیج  بالاخ
ــان  ــگاه فرهنگی ــی دانش ــری عرب ــته دبی ــانی، در رش ــور علوم‌انس کنک
ــه انگیــزه شــخصی نفــر دوم کنکــور  زاهــدان پذیرفتــه شــده اســت. ب
ــته‌های  ــت رش ــه می‌توانس ــن ک ــود ای ــا وج ــرا ب ــه چ ــم ک کاری نداری
دیگــری را هــم انتخــاب کنــد، تصمیــم گرفتــه معلــم شــود؛ صحبــت 
بــر ســر بازخوردهــای منفــی ایــن انتخــاب اســت! تقریبــاً اکثــر قریــب 
به‌اتفــاق کســانی کــه می‌شــنوند نفــر دوم کنکــور، معلمــی را انتخــاب 

ــد! ــب می‌کنن ــرده تعج ک
عــده‌ای، انتخــاب رشــته غلــط را دلیــل ایــن امــر می‌پندارنــد و عــده‌ای 
ــت  ــوز سیســتان و بلوچســتانی را عل ــن دانش‌آم ــی ای ــر مال ــر، فق دیگ
ــه  ــد ک ــول کن ــد قب ــا هیچ‌کــس نمی‌خواه ــد، ام ــن انتخــاب می‌دانن ای
ــه عشــق معلمــی، ترجیــح  ــن نخبــه جــوان، فقــط و فقــط ب شــاید ای
داده بــا وجــود رتبــة برتــر کشــوری، در دانشــگاه فرهنگیــان تحصیــل 
کنــد؟ متأســفانه شــأن و منزلــت معلــم، چنــان در جامعــه آســیب‌دیده 
ــی  ــه وقت ــد ک ــدالله رئیســی را ســرزنش می‌کنن ــه عب ــروز، هم ــه ام ک
می‌توانســت قاضــی شــود، چــرا می‌خواهــد معلــم شــود! از دیــد عمــوم 
مــردم، باســوادها نبایــد معلــم شــوند؟ نخبه‌هــا نبایــد استعدادشــان را 
ــه کســی  ــن اســت ک ــردم ای ــع م ــد؟ توق ــدر دهن ــم شــدن، ه ــا معل ب
ــد  ــل کن ــته‌ای تحصی ــگاه و رش ــد در دانش ــی بای ــدالله رئیس ــل عب مث
ــن!  ــده‌ای روش ــم آین ــد و ه ــته باش ــی داش ــتیژ اجتماع ــم پرس ــه ه ک
چــرا؟ چــون بــه بــاور عمــوم معلــم نــه پرســتیژ دارد و نــه آینــدة مالــی 

مطمئــن!
روز معلــم کــه می‌شــود، پیام‌هــای تبریــک از فرمانــدار اســتاندار 
و شــهردار گرفتــه تــا همــه مقامــات ریزودرشــت بــا مضامیــن 
حیرت‌انگیــز به‌اصطــاح طنزگونــه، خــدا می‌دانــد از ناکجاآبــادی 
ــان، ای وجــود  ــاز بی‌پای ــی پیســت شــده، مضامینــی چــون: ای آغ کپ
بی‌کــران والامقــام، ای فراتــر از کلام، ای کــه همچــون بــاران بــر کویــر 
ــد  ــرار می‌دهن ــتایش ق ــپاس س ــورد س ــدی، م ــه‌ام باری ــک اندیش خش
کــه در واقــع بیشــتر پایــان بی‌آغــاز، عنــوان مناســب‌تری بــرای 

ــت ... ــون اس ــمیش اکن ــاح قاراش ــاع به‌اصط اوض
ــم  ــمع معل ــون ش ــوختن چ ــرو س ــه در گ ــد جامع ــی و رش ــی تعال یک
ــش  ــر آگاهی‌بخ ــر و عنص ــش پیامب ــی را نق ــری، معلم ــد و دیگ می‌دان
ــر  ــر و عنص ــش پیامب ــای نق ــی به‌ج ــت معلم ــه در واقعی ــد ک می‌دان
پیاده‌ســازی  بــه  به‌عنــوان ســربازی وظیفه‌شــناس،  آگاهی‌بخــش 
سیاســت‌های کلان می‌پــردازد و از ایفــای نقــش اصیــــــل خــود 

بازمی‌مانــد.
در شــرایط حــــــال از مدیرانــی کــــــــه 
ــده کشــور اســت  ــر از آین صندلی‌هایشــان مهم‌ت

ــرای  ــون و چ ــدون چ ــرای ب ــان در اج و سعی‌ش
سیاســت‌های نادرســت اســت، انتظــاری نیســت، از 

معلمــان نیــز انتظــار دادگــری نداشــته باشــید؛ زیــرا 
ــه  ــد، چــه رســد ب ــان در گرفتــن حــق خــود عاجزن آن

حــق دیگــران، از معلــم انتظــار تربیــت نســلی حق‌خــواه و آزاده 
نداشــته باشــید؛ زیــرا معلمــان خــود دربنــدن و منتظــر دیــدن تلألــؤ 

ــاب. آفت
ــاهد  ــرا ش ــید؛ زی ــته باش ــد را داش ــس امی ــار تدری ــم انتظ ــی از معل ول
معلمانــی هســتیم که بــا هزینــه دادن در قبال آرمان‌هایشــان روشــنایی 
را بــه فرزنــدان کســانی هدیــه دادنــد، بــا وجــود توانایــی ســعی در رفــع 
مشــکلات آنهــا نکردنــد و یــک دور بیشــتر بــا صندلی‌هــای ریاستشــان 

ند. د ز

ــا کلمــات درشــت از ســر رفــع تکلیــف نمی‌خواهــد،  معلــم، تبریــک ب
ــگاه  ــر ن ــم تغیی ــد، معل ــی می‌خواه ــتیژ اجتماع ــگاه و پرس ــم جای معل
ــه  ــال جامع ــد  و در قب ــار می‌خواه ــازی ارزش اعتب ــگاه، بازس ــه جای ب
مســئولیت پذیــر باشــیم. معلــم آنقــدر اعتبــار میخــواد کــه هرکســی 
ــول  ــم را حتــی مســتحق  پ ــن  اجــازه را بدهــد کــه معل ــه خــود ای ب

نــون خشــک هــم نداننــد.
اگــر پرســتیژ اجتماعــی معلــم را بــه او بــاز نگردانیــم، تزریــق نــا امیدی 
ــه  ــود ک ــد ب ــد خواه ــن پیام ــان،  اولی ــه معلم ــز ب ــر آمی ــگاه تحقی و ن
تبعــات ســنگینی بــه بــار خواهــد آورد؛ از بیــن بــردن کرامــت انســانی 
ــم، چــه در کلاس درس و چــه در جامعــه  معلمــان را مــزد  یــک معل
ــان در کلاس‌هــای  ــرای لقمــه ای ن ــی حقیــر می‌پنــدارد، کــه ب بگیران
درس حاضــر می‌شــوند. معلــم نیــز نقــش جدیــد خــود را پذیرفتــه و 
بنــا بــر وظیفــه تنهــا بــرای پــر کــردن ســاعات کاری در کلاس درس، 

حضور فیزیکی خواهد داشت.
بــرای  انتظــاری  دولــت  از 

شــنیدن صدایمــان نداریم، 
ــا  ــخنمان ب ــار س ــا اینب ام
دلســوزان ایــن مملکــت 
بــاز می‌گوییــم  اســت و 

آمــوزش  اخــال در  کــه 
آینــده  فرزنــدان  صحیــح 
باعــث  ســرزمین،   ایــن 
ســقوط جامعــه خواهــد شــد؛  

بــه گونــه ای کــه بازســازی آن 
را غیــر ممکــن می‌ســازد.

ــان را  ــده دیدگاهت ــر نش ــا دی ت
تغییــر دهیــد و بــه ایــن بــاور 

برســید کــه معلمــی شــغل نیســت 
و  اصــاح  بــرای  جایگاهــی  بلکــه 

پیشــرفت جامعــه اســت.
»انّ الله لا يغُيِّــرُ مــا بقــوم حتّی 

بانفســهم«  مــا  یغییــرو 
ــچ  ــد سرنوشــت هی خداون

را  »ملتّــی«  و  قومــی 
ــر  ــد مگ ــر نمی‌ده تغیی
آنکــه آنهــا خــود را 

ــد. ــر دهن تغیی

معلــم
ی آغــاز
بی‌پایان
 یا پایان
 بی‌آغـاز

زهــرا توحـــیدفام
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ــا تعلیم  بشـــر تنهــــا ب

ــزی  ــی، چی ــت آدم توانـــد شــد و آدم و تربی
ــت(.  جــز آنچــه تربیــت از او می‌ســازد، نیســت )کان
از ایــن رو،  مســئله تعلیــم و تربیــت،  بزرگ‌تریــن و 
دشــوارترین مســئله ای اســت کــه بایــد بــه آن توجه شــود.
ــوان نوعــی بیمــاری،   ــا عن ــروزه ب ــه ام ــی ک کنکــور،  آزمون
ــی  ــود. آزمون ــاق می‌ش ــور اط ــی کش ــام آموزش ــرای نظ ب
کــه قــرار بــود عدالــت آموزشــی را در میــان دانــش آمــوزان 
ــزاوارترند،   ــه س ــا ک ــطه آن، آنه ــه واس ــد و ب ــرار نمای برق
ــال  ــا س ــد. ام ــغال نماین ــگاه‌ها را اش ــای دانش صندلی‌ه
ــد  ــر کنکــور سراســری در کشــورمان فاق ــه دیگ هاســت ک
چنیــن ماهیتــی شــده اســت. ایــن آزمــون،  ســبب دگرگونی 
ــه  ــه گون در اهــداف نظــام تعلیــم و تربیــت شــده اســت؛  ب
ای کــه خروجی‌هــای مــدارس را بــه ســمتی ســوق داده کــه 
ــن  ــا ســند تحــول بنیادی ــوع ســنخیتی ب ــه تنهــا هیــچ ن ن
کشــور نــدارد،  بلکــه تمامــی اهــداف آن را گــروگان گرفتــه 

اســت.
ســال هاســت کــه کنکــور باعــث شــده اســت،  نظام‌هــای 
ــت  ــود را از دس ــگاه خ ــرورش جای ــوزش و پ ــی در آم ارزش
ــان  ــط، می ــیوه ای غل ــا ش ــط ب ــای غل ــد و ارزش‌ه بدهن
ــد.  ــان رواج یاب ــی معلم ــوزان و حت ــش آم ــا و دان خانواده‌ه
بــه طــوری کــه امــروزه هــدف اکثریــت در دوران دبیرســتان 
ــور در  ــری و حض ــاع پذی ــت اجتم ــد، جه ــی و رش از بالندگ
جامعــه و فــرا گرفتــن ارزش‌هــای متعالــی فاصلــه گرفتــه و 
ــه جــای  ــه آنهــا داده نمی‌شــود و ب کوچک‌تریــن اهمیتــی ب
ــی، ســوالات پرتکــرار کنکــوری،  آن تکنیک‌هــای تســت زن
نحــوه شــرکت در آزمون‌هــای چهــار گزینــه ای و.. ... 
جایگزیــن شــده اســت کــه کامــاً مغایــر بــا اهــداف ســند 
تحــول بنیادیــن کشــور می‌باشــد. حــالا دیگــر بــه واســطه 
ــوزان  ــش آم ــمان دان ــای مدارس ــون،  خروجی‌ه ــن آزم ای
بــی ســواد،  دارای کمتریــن مهارت‌هــای اجتماعــی و 
توانمندی‌هــای حرفــه ای هســتند کــه تنهــا تســت می‌دانند 
و تســت زنــی. همــان نوجوانانــی کــه تمــام طــول نوجوانــی 
خــود را در تــرس و اســترس زندگــی کــرده انــد و فقــط ســر 
در کتـــــاب‌های تســت داشــته انــد، تــا بــه واســــطه آن 

بتواننــد 
آینــده پرابهام خـود 

را کمــی روشــن‌تر ببیننــد.  همیــن 
ــود را  ــده خ ــام آین موضــوع، ســبب می‌شــود تم

در همیــن چنــد ســاعت طــول آزمــون ببیننــد و در صــورت 
شکســت احتمالــی در آن،  ضربه‌هــای بــزرگ روحــی 
ــار  ــده ای دچ ــه ع ــان ک ــد. آنچن ــه کنن ــی را تجرب و روان
ــی روی  ــه خودکش ــی ب ــی حت ــوند و برخ ــردگی می‌ش افس

می‌آورنــد. 
ــردی  ــای ف ــن تفاوت‌ه ــر گرفت ــدون در نظ ــرح،  ب ــن ط ای
ــا را در  ــه آنه ــوزان،  هم ــش آم ــف دان ــای مختل و توانایی‌ه
یــک ســطح قــرار داده و از آن هــا انتظــارت مشــابهی دارد.  
ــن از درخــت  ــالا رفت ــار ب ــه از آن انتظ ــی ک ــه ماه ــه مثاب ب
ــت و  ــبب شکس ــوع س ــن موض ــه همی ــم و در نتیج را داری
ایجــاد صدمــات فــراوان،  در عــده کثیــری از دانــش آمــوزان 

می‌شــود
ــن  ــت، برای ــم و تربی ــن حــوزه تعلی ــر متخصصی ــروزه اکث ام
ــرای  ــورده ب ــرح شکســت خ ــک ط ــور،  ی ــه کنک ــد ک باورن
و  می‌باشــد  آمــوزان  دانــش  مهارت‌هــای  ســنجش 
معتقدنــد بــرای داشــتن نظــام آموزشــی کار آمــد تــر،  بایــد 
ــوزان  ــش آم ــش دان ــت گزین ــری جه ــیوه‌های دیگ از ش
ــه  ــودی ک ــازار پرس ــه ب ــه ب ــا توج ــا ب ــود. ام ــتفاده ش اس
ــرای مافیــای آن پدیــد آورده اســت،  فعــاً اجــازه چنیــن  ب
ــر  ــاع وخیم‌ت ــه روز اوض ــود و روز ب ــی داده نمی‌ش اقدامات
ــه  ــور گرفت ــوالات کنک ــروش س ــود. از ف ــته می‌ش از گذش
ــه از  ــوالاتی ک ــاب و س ــارج از کت ــوالات خ ــرح س ــا ط ت
ــد  ــت و خری ــدن اس ــل ش ــل ح ــاص   قاب ــای خ تکنیک‌ه
ــت  ــه اهمی ــه ب ــا توج ــر. ب ــگاه‌های معتب ــای دانش صندلی‌ه
فــراوان تعلیــم و تربیــت صحیــح در توســعه کشــور، امیــد 
اســت عــده ای از مبــدل کــردن آینــده جوانــان ایــران زمین،  
بــه بــازار تجارت خــود دســت کشــیده و بــا تدبیر و اندیشــه 
ــرای ایجــاد نظــام  ــکار درســتی ب ــع راه ــه موق درســت و ب

ــود. ــاد ش ــرورش ایج ــوزش و پ ــی در آم ارزش

سیــــاه چاله آمــوزشی
نازیلا مظلوم

ماهیت کنکور و جایگاه و تاثیراتش بر نظام ارزشی در آموزش و پرورش                                                                                                    
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�ـاد  ـارس ج�ـوی ایج ـ، درمدـ ـ دارندـ ــن توقعـ ـاری ازوالدی بسیـ
ش�ـود ، ک��ه کـو�دکان ب��ا یکدیگررقاب��ت کنن��د.  آنه��ا اعتقــاد 
ــرای  ــا را ، ب ــدانِ آنه �ـد،  ک��ه  درکلاس ومدرس�ـه،  فرزن دارن

ــه دنی�ـای پررقاب��ت آین�ـده آم�ـاده م��ی کن��د.  ورود ب
ای��ن دسـت�ه از والدی��ن،  متوجهــ نیس�ـتند ک��ه رقاب��ت ب�ـرای 
ــه عمــا کلاس  ــزه، چگون ــه ی��ا جای �ـک نم��ره، رتب کس��ب ی
رابــه دوگرــوه نقس��یم می‌کن�ـد. گ�ـروه اول ک�ـه تع�ـداد کم�ـی 
�ـه  �ـد ک �ـی آموزن ـور م ازش�ـاگردان جــزو آن هس��تند، ب��ه مرـ
ازاهمی��ت بیشــتری برخـو�ردار هســتند واحســاس تشــخص 
�ـل آنه�ـا اکثرش�ـاگردان، ک�ـه معم�ـولا ضعی�ـف  کنن�ـد ودرمقاب
هس��تند، آموختهــ انـد� ک��ه همیشـ�ه احسـ�اس حقـ�ارت 
ــه همــکاری وجــود  کنن��د. درچنیـن� مدرس��ه ای،  تمایــل ب
نــدارد وکــودکان بـه� ارزش ه��ای وج�ـودی وانســانی،  احتــرام 
�ـد  �ـت. آنه��ا موقعی��ت ه��ارا درک نخواهن �ـد گذاش نخواهن
کردوتمایل�ات س��الم وس��ازنده را ، برــای همـک�اری وکمــک 
ــراد خــود را  ــن اف ب��ه دیگ��ران نخواهن��د آموخ��ت؛  زی��را ای
ــن اســت  ــا، ای �ـی آنه �ـد وفلســفه کل �ـی نمی‌دانن جــزو گروه
ــان  ــی نابودش ــران باش ــد دیگ که))اگـر� نم��ی توان��ی همانن

کن((
زیــر  نــکات  رعایــت 
می‌توانــد درایجــــــاد 
ــب  کلاس درس مناس
ــک  ــان کم ــه معلم ب

ــد: کنن
معلمـــان 
یـــــد  با

ــاد  ازایجــــ

ــوزان  ــش آم ــن دان ــدید ، دربی ــی ش ــط رقابت محیــــــــ
جلوگیری‌کننــــــد.

معلمــان بایســتی تشــویق هــای کلامــی وتمجیدهــای خودرا 
ــرای  ــت ، ب ــت اس ــیار بااهمی ــوزان بس ــش ام ــرای دان ــه ب ک
همــه دانــش امــوزان بکارببرنــد وآن تشــویق را محــدود بــه 
موقعیــت هــای خــاص نکننــد. ایــن کارمنجــر بــه ایجــاد جــو 

ــود. ــالم می‌ش ــی ناس رقابت
معلمــان بایدایــن نکتــه رابــه دانــش امــوزان گوشــزد کننــد 
ــه معنــی کســب تمــام ارزش  ــه ب ــه ، کســب نمــره و رتب ک

هاوخوبــی هــا نیســت.
معلمــان بایدتــاش کننــد،  محیطــی رابــرای دانــش امــوزان 
ــی  ــکاری وهمدل ــرو هم ــت درگ ــه موفقی ــد،  ک ــم آورن فراه

باشــد؛  نــه رقابــت انفــرادی
معلمــان بایــد ایــن نکتــه رابــه دانــش امــوزان بفهماننــد کــه 
ــر از  ، درهرزمینــه ای خــاص توانمنــدی داردوهیچکــدام برت

دیگــری نیســت.
ــان،  بایــد امیــد داشــت  درپای
ــا ریشــه کــن شــدن  کــه ب
ــا  ــوس کرون ــاری منح بیم
ــرایط ،   ــدن ش ــادی  ش وع
ــایی  ــاهد بازگش ــدد ش مج
ــتن  مدارس  وبرگشــــ
ــه  ــور ، ب ــی وش پویای
درس  هــای  کلاس 
ــوزان  ــش ام ودانـــ
باشــیم،  ومعلمــان 
ــن  ــوان ای ــا بتــ ت
بیشــتر  را  مهــم 

ــرد. ــری ک پیگی

رقـــــــابت آموزشی
کامیاب رحمانی
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 آسمان می‌گرید آن‌هم چه گریستنی ...

 چش�ـم ابره�ـا خی�ـس شــده اســت، خدای�ـا ای�ـن ابره�ـا را بب�ـر 

خوزستــان ک�ـه هورالعظی�ـم تشــنه اســت.

�ـاً  ــتان تنه��ا نیس��ت؛ ام��ا واقع  هم��ه می‌گویی��م خوزس

اتفاق�ـات چن��د روز گذش�ـته ای��ن را نش�ـان می‌ده�ـد؟! معل�ـوم 

ــه! اس�ـت ک�ـه ن

�ـده‌ای باه��م جم��ع می‌ش��وند و   ع

می‌گردنـ�د،  می‌رونـ�د، 

ســــ�ـفر می‌کننــ�ـد، 

�ـد  �ـس می‌گیرن عکـــ

می‌دهنـ�د  قـــول  و 

�ـکلات  کــــ��ه مش

ایـ�ن  شــــرب  آب 

منطق��ه را حـــ��ل خواهند 

کـــ��رد و آب کشاورزی 

را س��امان خواهن��د داد؛ 

ــه ... ام��ا نتیج

اســـ�ت  ایـ�ن  نتیجـ�ه 

ک��ه مــردم ب��ه دنبـ�ال 

�ـرای  چن��د قطــ��ره آب ب

�ـزاران  �ـتند. ه نوش��یدن هس

نخـ�ل، تشـ�نه و در شـ�رف 

�ـی کــ�ـه  ـبودی‌اند؛ نخل‌های نـاـ

�ـان  ــرای تک‌تکشـــ ب
زحمـ�ت کشیــده شــده اسـ�ت.

�ـد  ـدم بودن ــال مرـ �ـد س �ـه س��رمایه‌های چن �ـی ک  دام‌های

�ـری،  ب��ه همی��ن راحت��ی تل��ف شـد�ه‌اند و هی��چ وزی

�ـی  ــت؛ حت ‌ـگو نیس ــی، ش��هرداری و ... پاسخ� معاون

�ـر  ـدم مقص �ـا مرـ ــم؛ م ـری کنی �ـه پافشاـ ــاد ک زی

�ـوند  ـه‌ای ه��م بازداش��ت می‌ش می‌شـو�یم! و عدـ

�ـود. ک��ه زهرچش��م بقی��ه گرفت��ه ش

را  همه‌ج��ا  نــدارد«  آب  »خوزس��تان  فری��اد   

فراگرفت��ه، ام��ا درس��تش ای��ن اس�ـت: خوزس�ـتان 

�ـد.  آب دارد؛ ام��ا ب��ه دس��ت مردم��ش نمی‌رس

خوزس�ـتانی ک��ه سال‌هاس��ت ب��ه ای��ران ث�ـروت، 

اکنـ�ون  می‌دهـ�د؛  قــدرت  و  پوــل  نفـ�ت، 

مسـ�ئله  کوچک‌تری��ن  درگی��ر  خـ�ودش 

ــت! �ـی آب اس یعن

ـیه ی�ـک  ای�ـن اتفــاق فق�ـط در ساـ

�ـوع  �ـت. وق �ـوء مدیریت��ی عظی��م امکان‌پذی��ر اس س

چنی��ن اتفاق��ی اصاًل ســاده نیس��ت؛ نمی‌دان��م چط�ـور 

�ـا  ــزی ک��رده؟! ام �ـی برنامه‌ری �ـه کس ــاق افت��اده؟ چ اتف

�ـور،  دس��تش درد نکن��د ک��ه پرآب‌تری��ن رودخان��ه کش

اکن�ـون تش�ـنه اس�ـت. اشتــباه نکنی�ـد! ح��ال‌وروز اکن�ـون 

�ـی  ـلی طبیع �ـی و خشک‌ساـ �ـل کم‌آب �ـه دلی ـان ب خوزستـ

نیس�ـت ... بلک��ه نتیج��ه سیاس��ت‌های مدیریت��ی اش��تباه و 
حتی 

�ـته  �ـال گذش خن��ده‌دار مسـئ�ولین در چن��د س

ـولینی ک��ه اکن��ون اگ��ر از  اس��ت. مسئـ

�ـید؛  ــوابق کاری آن‌هـــ��ا بپرسـ س

�ـن  �ـه بهتری �ـد کــ معتقدن

عملکــــرد را نســبت بـ�ـه 

دیگــ��ران داشــ��ته‌اند و 

ت��ازه مدع��ی مســ�ـئولیت‌ها 

�ـم  �ـر ه �ـمت‌های بالات و ســ
می‌شـ�وند.

برایتـ�ان  کارون  از  بگذاریــ�تد 

بگوی��م کـــ��ه یکــ��ی از 

بزرگ‌تریــ��ن رودخانه‌هــ�ـای 

کشــور اس�ـت ک�ـه حت�ـی قاب�ـل 

�ـؤال  کش��تیرانی اس��ت؛ ام��ا س

اصل��ی اینجاس��ت ک��ه م��ا ب��ا کارون 

ــم؟! چ��ه کردی  

مسـ�ئول،  مق��ام  در  بی‌س��واد  ع��ده  ی��ک 

روی هم��ه کارشناس��ان خ��ط زدن��د و ب��دون برنامه‌ری��زی و 

آینده‌نگ��ری ای��ران را ب��ه س��ومین کش��ور سدس��از در 

جه��ان تبدی��ل کردن��د؛ چنی��ن ب��ی مدیریت��ی و بی‌لیاقتی 

ــم  ــده می‌شـو�د؟! الله‌اعل �ـن کــره خاک�ـی دی در کجــای ای

.
.

.

�ـغ  �ـه تبلی ــاً جنب ـزی صرف ـای مس��ئولین سدساـ برـ

�ـوند  �ـگار جم��ع می‌ش دارد! چن��د گزارش��گر و خبرن

�ـازی  و چن��د کلم��ه درش��ت بی��ان می‌کنن��د و جوس

مثب��ت نس��بت ب��ه پروژه‌ش��ان ایج��اد می‌کنن��د و 

�ـه  ـنی توج ـکه آب‌رساـ �ـه شبـ �ـی ب �ـر کس �ـام! دیگ تم

�ـد  ـدم نمی‌رس �ـه مرـ �ـه خان �ـی آب ب ــد؛ یعن نمی‌کن

�ـداد  ـولین بی �ـنگی و حماق��ت مسئـ و این‌چنی��ن تش
. می‌کنــد

زستان تشنه است!
خو

خوزستان آب دارد؛ اما به دست مردمش نمی‌رسد ..

ای��ن ب��ود قص��ه‌ی خوزس��تانی ک��ه آب نــدارد ... 

ــوءمدیریت  ــتان از س ــکلات خوزس ــبب مش البت��ه مس

مسـ�ئولانش نش��اتً میگی��رد. یــادآوری ســخنی از 

شــهید رجایــی خالی‌ازلطــف نیســت: »در جهنــم، خــدا 

ــت  ــاوی هس ــش مس ــار و عذاب ــه فش ــی دارد ک یکجای

ــا گنــاه ٣٦ میلیــون انســان. آنجــا جــای مــن هســت  ب

ــی ٣٦  ــوردم روی زندگ ــخن و برخ ــت و س ــه حرک ... ک

ــه!  ــک ن ــه و ی ــک بل ــذارد. ی ــر می‌گ ــون انســان اث میلی

ــذارد.« ــر می‌گ ــان اث ــون انس ــی ٣٦ میلی روی زندگ

”

”

فاطمه حاجی‌زاده
نشـــریه فرهنگــی
فرهنگی و اجتماعیسیاســی اجتماعی
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�ـؤال  کش��تیرانی اس��ت؛ ام��ا س

اصل��ی اینجاس��ت ک��ه م��ا ب��ا کارون 

ــم؟! چ��ه کردی  

مسـ�ئول،  مق��ام  در  بی‌س��واد  ع��ده  ی��ک 

روی هم��ه کارشناس��ان خ��ط زدن��د و ب��دون برنامه‌ری��زی و 

آینده‌نگ��ری ای��ران را ب��ه س��ومین کش��ور سدس��از در 
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�ـغ  �ـه تبلی ــاً جنب ـزی صرف ـای مس��ئولین سدساـ برـ

�ـوند  �ـگار جم��ع می‌ش دارد! چن��د گزارش��گر و خبرن

�ـازی  و چن��د کلم��ه درش��ت بی��ان می‌کنن��د و جوس

مثب��ت نس��بت ب��ه پروژه‌ش��ان ایج��اد می‌کنن��د و 

�ـه  ـنی توج ـکه آب‌رساـ �ـه شبـ �ـی ب �ـر کس �ـام! دیگ تم

�ـد  ـدم نمی‌رس �ـه مرـ �ـه خان �ـی آب ب ــد؛ یعن نمی‌کن

�ـداد  ـولین بی �ـنگی و حماق��ت مسئـ و این‌چنی��ن تش
. می‌کنــد

خوزستان آب دارد؛ اما به دست مردمش نمی‌رسد ..

اســام 
اعتــدال  دیــــن 

از  و  اســت  میانــه  و 
افــراط و تفریــط در همــه ابعــاد 
می‌پرهیــزد. زمانــی تــوازن و تناســب بــر 
جامعــه حاکــم اســت کــه افــراد جامعــه 
ــام  ــد. ام ــت کنن ــدال حرک ــدار اعت ــر م ب
ــوده  ــن فرم ــاره چنی ــن ب عل��ی )ع( در ای

چپ‌گرایــی،  و  »راســت‌رویی  اســت: 
ــق  ــت و در طری ــی اس ــردو گمراه ه

ــک  ــدال، راه نی ــه و اعت میان
ــت.« ــی اس بخت

زان
سو

مع‌
ه ش

اطم
ف

ازجملــه پرســش‌هایی کــه در مــورد فمینیســم و اندیشــه‌های آن 
ــع  ــی جام ــم و تعریف ــتی فمینیس ــش از چیس ــود، پرس ــرح می‌ش مط
از آن اســت. بــه عقیــده ریــک ویلفــورد، کمتــر کســی قبــول دارد کــه 
معنــی اصطلاحاتــی مثــل فمینیســم و فمینیســت بدیهــی اســت. یکــی 
از دلایــل ایــن بلاتکلیفــی، ترجیــح تعریــف حداقلــی یــا تعریــف پایــه‌ای 
اســت؛ دســت‌کم می‌تــوان گفــت فمینیســت کســی اســت کــه معتقــد 
ــی  ــد و نیازهای ــار تبعیض‌ان ــیت گرفت ــل جنس ــه دلی ــان ب ــد، زن باش
مشــخص دارنــد کــه نادیــده و ارضــا نشــده می‌مانــد کــه لازمــه ارضــای 
ایــن نیازهــا تغییــری اساســی در نظــام اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی 

و...اســت.
ــد  ــه، بای ــنت و مدرنیت ــر س ــگاه زن در دو عص ــی جای ــا واکاوی تاریخ ب

ــه  ــوده و ب گفــت کــه زن در کشــاکش ایــن دو عصــر مظلــوم ب
جایــگاه اصلــی خــود نرســیده اســت و در هــر دو مرحلــه 

شــاهد افــراط و تفریــط در احیایــی حقــوق 
زن  افــراط،  مرحلــه  در  می‌باشــیم.  زن 

ــد و  ــدرت کن ــال ق توانســته اســت اعم
ــته  ــب نگه‌داش ــط، عق ــه تفری در مرحل
ــر دو را  ــام ه ــا اس ــت؛ ام ــده اس ش
ــدال و  ــن اعت ــام دی ــد‌. اس رد می‌کن
ــط در  ــراط و تفری ــه اســت و از اف میان
همــه ابعــاد می‌پرهیــزد. زمانــی تــوازن 

و تناســب بــر جامعــه حاکــم اســت کــه 
ــر مــدار اعتــدال حرکــت  افــراد جامعــه ب

کننــد. امــام علــی )ع( در ایــن بــاره چنیــن 
فرمــوده اســت: »راســت‌رویی و چپ‌گرایــی، 
هــردو گمراهــی اســت و در طریــق میانــه و 

اعتدال، راه نیک بختی است.«
ــی  ــت زنانگ ــر حقیق ــر دو ب ــه، ه ــر مدرنیت ــردم عص ــنت‌گرایان و م س
چشــم بســته‌اند. در الگوهــای تربیتــی غیــر الهــی، معمــولاً بــه بســیاری 
از جنبه‌هــای شــخصیتی انســان توجــه نشــده اســت و اغلــب در جهــت 
ــه رســمیت  ــودن زن را ب ــد. ســنت‌گرایان زن ب ــط بوده‌ان ــراط و تفری اف
ــه  ــنتی ک ــگاه س ــد. ن ــکار می‌کنن ــانیت او را ان ــا انس ــند؛ ام می‌شناس
ــرد،  ــی می‌ک ــان حکمران ــاط جه ــب نق ــانس در اغل ــش از رنس ــا پی ت
ــی او را  ــرد؛ حت ــف می‌ک ــانیت تعری ــت و انس ــل و درای ــد عق زن را فاق
ــواده می‌انگاشــت. در ســال  حقیــر و فتنه‌انگیــز و مایــه شرمســاری خان
۵۶۸ میــادی در فرانســه کنفرانســی برگــزار شــد تــا بــه ایــن موضــوع 
رســیدگی کننــد کــه آیــا زن انســان اســت یــا نــه؟! اندیشــه‌های آنــان 
آن‌قــدر در تفــاوت زن و مــرد غــرق شــد کــه در نهایــت زن را بــه دلیــل 

مــرد نبــودن از انســانیت ســاقط کــرد.
از طرفــی مدرنیتــه اگرچــه انســانیت زنــان را بــه رســمیت شــناخت؛ امــا 
انســانیت زن را در مــرد بــودن خلاصــه کــرد؛ یعنــی زن عصــر مــدرن 
انســان اســت ولــی بــا همــه اوصــاف مردانــه! از ایــن رو مدرنیتــه اعــام 
ــه  ــان را ب ــکان زن ــا حــد ام ــد ت ــرای انســان شــدن، بای ــه ب ــد ک می‌کن

مــردان شــبیه کــرد. فمینیســم درواقــع دفاعــی مردانــه از زنــان اســت 
ــن  ــود و ای ــروع می‌ش ــه ش ــی زنان ــای طبیع ــر ویژگی‌ه ــه از تحقی ک
تحقیــر ادامــه دارد تــا جایــی کــه زن در وجــود مــرد محــو می‌شــود؛ و 
آنچــه ارزش بقــا می‌یابــد، مــرد اســت. ایــن نــگاه افراطــی )فمینیســم(، 
ــت و  ــه قداس ــذرد و ب ــردان می‌گ ــه م ــان ب ــابهت زن ــرورت مش از ض

ــم می‌شــود. ــرد خت ــه جنــس م ــری ناآگاهان برت
ــوق  ــذار حق ــتین پایه‌گ ــته، نخس ــی برخاس ــن وح ــه از مت ــام ک اس
واقعــی بشــر اســت‌ و در کلام و عمــل، والاتریــن منزلــت و مقــام 
ــه انســان داده اســت‌. دیــدگاه اســام در مــورد  معنــوی در جهــان را ب
ــام زن را  ــت. اس ــادل اس ــی و متع ــی مترق زن دیدگاه
چــون مــرد انســانی می‌دانــد کــه ســه ویژگــی مهــم 
ــوان  ــار، مســئولیت‌پذیری و ت ــی اختی انســانی یعن
ــد  ــکان رش ــرد ام ــد م ــال و مانن ــه کم ــیدن ب رس
ــر  ــه انســانیت زن را منک ــی دارد. اســام ن و کامیاب
ــرد،  ــده می‌گی ــی او را نادی ــه زنانگ ــود و ن می‌ش
بلکــه او را انســانی متفــاوت و مســتقل از مــردان 

معرفــی می‌کنــد‌.
ــا  ــی ب ــت؛ ول ــان اس ــام، زن انس ــر اس از نظ
همــه اوصــاف و ویژگی‌هایــی کــه او را از‌ مــرد 
ــام  ــدگاه، اس ــن دی ــا ای ــد. ب ــز می‌کن متمای
ــا ســنت و  ــل ب ــی؛ در تقاب ــه ســبب واقع‌گرای ب
مدرنیتــه اســت. ایــن دیــن الهــی، هــم ویژگــی 
ــت و  ــرت اوس ــت و فط ــه طبیع ــی زن ک زنانگ
ــه  ــته‌هایش ک ــات و خواس ــام احساس ــم تم ه
بــر اســاس ایــن ویژگــی اســت، حفــظ‌ کــرده؛‌ و 
هــم میــدان علــم، تقــوا، معنویــت و سیاســت را 

ــاز کــرده اســت. ــر روی او ب ب
در بعــد بشــری اگرچــه زن و مــرد، هــردو مصــداق کامــل بشــریت‌اند‌؛ 
ــرد  ــم کارک ــئولیت و تنظی ــیم‌ مس ــیم‌کار، تقس ــای تقس ــه اقتض ــا ب ام
طبیعــی تفاوت‌هایــی دارنــد. بااینکــه بــه نــص قــرآن مجیــد، زن و مــرد 

از خمیــره و نفســی مشــترک آفریــده شــده‌اند؛ امــا اختــاف 
فطــری عمیقــی دارنــد کــه بــه هرکــدام ویژگــی 

ــژه‌ای اختصــاص داده  طبیعــی، جســمی و روحــی وی
ــدارد. زن و  ــود ن ــری وج ــه در دیگ ــت ک ــده اس ش
ــرای  ــد و ب ــر دو متمــم و مکمــل یکدیگرن ــرد ه م

تکامــل خــود نیــاز زیــادی بــه یکدیگــر دارنــد. 
ایــن اختلاف‌هــا بیــن زن و مــرد جــز در 
اســام، در هیــچ ‌مکتــب اجتماعــی، حقوقــی 
ــه  ــورد توج ــان م ــود جه ــای موج و بینش‌ه

ــه اســت‌. ــرار نگرفت ق
تفاوت‌هــای  بــه  بعــدی  شــماره‌های  در 

جســمی، روحــی و عاطفــی زن و مــرد خواهیــم 
پرداخــت‌.

و  رشــد  و  شــکل‌گیری  در  عامــل  مهم‌تریــن 
نم��و گروه‌ه��ا؛ ارزش‌هــا و اعتقــادات اعضــای 
ارزش‌هــای  بســتر  در  فمینیســم  اسـ�ت.  آن 
ســکولار ماننــد اومانیســم، فردگرایــی و بــا 
شــعار آزادی و برابــری شــکل گرفتــه اســت.
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ــت از  ــام صیان ــه ن ــنهادی ب ــرح پیش ــر ط ــر، خب ــای اخی در روزه
حقــوق کاربــران، در فضــای مجــازی بســیار جنجــال بــه پــا کــرده 
اســت؛ ایــن طــرح کــه بــر مــذاق برخــی مجلســی‌ها خیلــی خــوش 
ــاد و مخالفــت  ــورد انتق ــده اســت، برخــاف اســمش به‌شــدت م آم
کاربــران قــرار گرفتــه و واکنش‌هــای متعــددی را از چهره‌هــای 
ــت و  ــرح چیس ــن ط ــتی ای ــا به‌راس ــت! ام ــه اس ــاوت برانگیخت متف

چــه می‌گویــد؟ 
طرحــی اســت کــه گویــا می‌خواهــد تنهــا بــا ۳۴ بنــد تمــام 
ــال  ــوزه دیجیت ــازی و ح ــای مج ــرای فض ــه ب ــی ک ــای قانون خلأه
ــرح،  ــن ط ــای ای ــی از تبصره‌ه ــد! در یک ــش ده ــود دارد را پوش وج
نوشــته شــده کــه اگــر وب‌ســایتی یــک درصــد از ترافیــک کاربــران 
ــردی  ــه کارب ــات پای ــزء خدم ــد، ج ــته باش ــران را داش ــت ای اینترن
محســوب می‌شــود؛ از دیجــی‌کالا و فروشــگاه‌های اینترنتــی گرفتــه 
ــردن  ــا محدودک ــری ی ــرای جلوگی ــوان ب ــه می‌ت ــارات و... ک ــا آپ ت
ــن  ــای ای ــر از بنده ــی دیگ ــود؛ یک ــب نم ــی تصوی ــان، قوانین کارش
طــرح، رصــد و پایــش گذرگاه‌هــای اطلاعــات مــرزی اســت؛ یعنــی 
ــرای  ــی ب ــای خارج ــام پلتفرم‌ه ــت، تم ــرح می‌بایس ــن ط ــق ای طب
ارائــه خدمــات، سرورهایشــان را بــه ایــران انتقــال دهنــد! تــا اینجــا 
کــه ایــرادی نیســت و بایــد اطلاعــات شــخصی کاربــران ایــران نیــز 
هماننــد ترکیــه، برزیــل، کــره جنوبــی و...محافظــت شــوند و کاربــران 
بــرای اســتفاده از خدمــات مجــازی احــراز هویــت شــوند. امــا چــه 

ــد؟  ــرار می‌گیرن ــرح ق ــن ط ــش ای ــت پوش ــرکت‌هایی تح ش
گفتنی است تمامی اپلیکیشن‌ها و رسانه‌های خارجی اعم

 از گــوگل، یاهــو، مایکروســافت، آمــازون، ویکی‌پدیــا، توییتــر، 
ــن،  ــس‌اپ، لینکدی ــوک، وات ــوب، فیس‌ب ــرام، یوتی ــتاگرام، تلگ اینس
می‌شــوند  محســوب  خدماتــی  به‌نوعــی  و...کــه  اپــل  بینــگ، 
ــه  ــد ک ــت دارن ــاه فرص ــی ۸ م ــون ۴ ال ــن قان ــب ای ــد از تصوی و بع
از شــورای‌عالی فضــای مجــازی ایــران، کســب مجــوز کننــد و 
نمایندگانــی را به‌عنــوان مســئول شــرکت و ســرور بــه شــورای‌عالی 
ــی، یــک مجــوز  معرفــی کننــد و شــورا هــم طبــق آیین‌نامــه داخل

ــه شــرکت اعطــا کنــد. در غیــر  ــرای فعالیــت ب محــدود یک‌ســاله ب
ایــن صــورت یــک ســال بعــد، تمامــی پیام‌رســان‌های خارجــی نــه 

ــد. ــد ش ــاً مســدود خواهن ــه کام ــر بلک فیلت
ــن  ــوت ای ــد دع ــم، فراین ــه تحری ــن اســت: باتوجه‌ب  حــال ســؤال ای
ــه  ــازی ب ــورای‌عالی مج ــت ش ــخ مثب ــتعلام و پاس ــرکت‌ها و اس ش
ــم  ــای مه ــی از بنده ــود؟! یک ــد ب ــه خواه ــرکت‌ها چگون ــن ش ای
ــن اســت  ــران در فضــای مجــازی، ای ــوق کارب ــت از حق طــرح صیان
ــد  ــی، بای ــردی داخل ــه کارب ــات پای ــک از خدم ــر ی ــک ه ــه ترافی ک
بیشــتر از ســهم خدمــات پایــه کاربــردی خارجــی باشــد! بــه بیــان 
ســاده‌تر دیگــر چیــزی بــه اســم اینترنــت بــه ایــن شــکل کــه الان 
ــه  ــد هم ــای بان ــاً پهن ــت و عم ــد داش ــود نخواه ــیم، وج می‌شناس
ــه  ــده ک ــم ش ــدی ک ــه ح ــی، ب ــرویس‌های خارج ــایت‌ها و س س

ــد شــد. ــتفاده و مســدود خواه ــر بلااس دیگ
 درنتیجــه پیام‌رســان‌های داخلــی جایگزیــن آن هــا می‌شــود؛ 
مثــاً در نظــر دارنــد روبینــو را کــه لایــو و اســتوری دارد، جایگزیــن 
اپلیکیشــن اینســتاگرام کننــد. خلاصــه اگــر ایــن طــرح اجــرا شــود، 
کســب‌وکار تجــاری و خانگــی بســیاری از افــرادی کــه از راه فضــای 
مجــازی ارتــزاق می‌کننــد، تعطیــل می‌شــود. دریــغ از آنکــه پشــت 
هــر k فالــوور کســب کار آنلایــن ســال‌ها تــاش و دوندگــی اســت، 
ــه مشــکل  ــد ب ــتفاده می‌کنن ــال اس ــای دیجیت ــه از ارزه ــرادی ک اف
بــر می‌خورنــد و ارتباطــات علمــی و...بــا مجامــع بین‌المللــی 
ــه  ــه ب ــی ک ــد گوش ــی مانن ــزات الکترونیک ــی تجهی ــخت‌تر و حت س
ــمول  ــد، مش ــی را دارن ــن‌های خارج ــرض اپلیکیش ــورت پیش‌ف ص
عــوارض بیشــتری از طــرف گمــرک شــده و ایــن یعنــی قیمــت همــه 
ــران  ــا ای ــه ب ــرکت‌هایی ک ــایر ش ــوآوی و س ــز ه ــه ج ــی‌ها ب گوش

ــت. ــد رف ــالا خواه ــد، ب ــکاری می‌کنن هم
ــر پیکــر  ــری اســت ب ــن طــرح، تی ــر اجــرا شــدن ای  از همــه مهم‌ت
ــات  ــدر اتفاق ــت توریســم کشــور! و چق بی‌جــان گردشــگری و صنع
ــن  ــاد، اگــر ای ــا خواهــد افت ــرای فضــای مجــازی کشــور م ناگــوار ب
طــرح مذکــور، غیراصولــی و غیرکارشناســی اجــرا شــود. امیــد اســت 

بــه اســم صیانــت، کاممــان بــا ممانعــت تلــخ نشــود ...

صیانت یا ممانـــــعت؟

یی
آقا

زه 
فائ
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به نام آنکه شادی آفریده
و ما را هم جهادی آفریده

ــز  ــروم تبری ــق مح ــه مناط ــد ب ــه بای ــد ک ــادر ش ــه ص ــی ابلاغی وقت
برویــم، بــا خــودم فکــر کــردم شــاید ایــن بچــه هــا از نظــر معیشــتی 
محــروم هســتند و  قــرار اســت،  یــک چنــد روزی  مهمانشــان باشــیم 
ــه بچــه هــا هــم بگوییــم؛ هرچنــد  و دل هایشــان را شــاد کنیــم و ب
گوشــی نداریــد و نمــی توانیــد در شــاد درس بخوانیــد، ولــی همیــن 
ــد، جــای  ــه مــی دهی ــی  درس خــود را ادام ــا مدرســه تلوزیون کــه ب
بســی شــکر دارد... ولــی وقتــی دیــدم  دانــش آمــوز پایــه پنجــم، نمــی 
توانــد پاســخ یــک ضــرب ســاده را بدهــد، فهمیــدم اینجــا محرومیــت 

از لحــاظ ســواد بیشــتر از معیشــت وجــود دارد!
مدرســه هایــی تنــگ و تاریــک بــا معلمانــی قصــاب! شــاید فکــر کنیــد 
ــر  ــه!  اکث ــی ن ــک اصطــاح  اســت، ول ــا ی ــه »قصــاب« در اینج کلم
معلمانــی کــه آنجــا تدریــس مــی کردنــد، قصــاب و ســبزی فــروش و 
بقــال بودنــد کــه دلشــان خواســته بــود در شــغل معلمــی هــم دســتی 
بــر آتــش داشــته باشــند؛  معلمــان حــق التدریســی کــه نقــش مبصــر 

را در کلاس ایفــا مــی کردنــد و کتــک زدن را خــوب بلــد بودنــد!!
تــازه آنوقــت بــود کــه معنــی ایــن ضــرب المثــل را فهمیــدم کــه مــی 

گفــت:» نــه بــه آن شــوری شــوری، نــه بــه ایــن بــی نمکــی!«
یعنــی نــه بــه آن کلاس هــای پیشــرفته و تدریــس خصوصــی مــدارس 
ــق  ــی در مناط ــواد آموزش ــت س ــن محرومی ــه ای ــه ب ــهری و ن بالاش

پاییــن شــهر!
»عدالــت آموزشــی«، کلمــه‌ای نیســت کــه بتــوان ســاده از کنــار آن 
عبــور کــرد؛ اگــر راهیابــی همــه کــودکان بــه مدرســه را عدالــت بدانیم 
و در هــر آبــادی یــک مدرســه ایجــاد کنیــم، آنگونــه کــه طــی ســالیان 
ــع  ــت و در واق ــی نیس ــت آموزش ــم، عدال ــرده ای ــه ک ــته تجرب گذش
فری��ب خوــرده ای��م! چــرا بایــد دانــش آموزانــی کــه از حــق آمــوزش 
و تحصیــل یکســان در ایــن کشــور برخوردارنــد، حســرت یــک معلــم 
خــوب و چنــد ســاعت تدریــس مفیــد و یــک کلاس تمیــز و بــزرگ 

بــالا شــهری در دلشــان بمانــد؟!
بچــه هــای جهــادی دانشــگاه فرهنگیــان، در بحبوحــه کرونــا دســت 
بــه اقــدام جهــادی زده و اســتارت ایــن عدالــت آموزشــی را در مناطــق 

محــروم تبریــز زده انــد.
تحصیــل خــوب، حــق همه دانــش آمــوزان کشــورمان اســت و آموزش 
و پــرورش بــه جــای عــزل و نصــب هــای بیهــوده هــرروزه خــود، بایــد 
بــه فکــر معلمانــی مناســب و تحصیــل کــرده بــرای مناطــق محــروم 
ــرای ایــن دانــش  ــه جــای معلــم ب باشــد و هــر از راه رســیده ای را ب

آمــوزان قالــب نکنــد.
بــه امیــد روزی کــه کشــورمان پــر باشــد از دانــش آمــوزان باســواد و 
تحصیــل کــرده ای کــه  در ســایه عدالــت آموزشــی پــر و بــال گرفتــه 

انــد.

»عجـــب عـدالـــــــــــتی!!«
افشین نصیبی
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ــش  ــه روز افزای ــن روز ب ــره‌ی زمی ــت ک جمعی
می‌یابــد و شــهر‌ها هــر روز نســبت بــه روز 
بــا  می‌شــوند.  شــلوغ‌تر  و  شــلوغ‌تر  قبــل 
افزایــش جمعیــت و در پــی آن افزایــش حمــل و 
نقــل شــهری، رونــد جا‌به‌جایــی فعلــی مســافران 
ــه  ــود. ب در شــهر، دیگــر کار ســاده‌ای نخواهــد ب
همیــن دلیــل اســتفاده از ظرفیــت هوایــی بــرای 
این‌گونــه جابه‌جایی‌هــا بــه لحــاظ منطقــی 

ــد. ــر می‌رس ــه نظ ــبی ب ــه‌ی مناس گزین
ــیله‌ای  ــده وس ــین پرن ماش
کــه می‌تــوان بــا 
آن  از  اســتفاده 

ــی را دور  ــیرهای زمین ــی مس ــای طولان ترافیک‌ه
ــید.  ــد رس ــه مقص ــتری ب ــرعت بیش ــا س زد و ب
ــده در ذهــن برخــی  ــین‌های پرن اســتفاده از ماش
ــازمان  ــی س ــت؛ ول ــش نیس ــی بی ــراد رویای اف
ــه  ــت ک ــرده اس ــام ک ــی اع ــل دب ــل و نق حم
ــین‌های  ــاری از ماش ــال ج ــولای س ــاه ج در م
ــن  ــمان ای ــی در آس ــوان تاکس ــه عن ــده ب پرن
ــین  ــن ماش ــرد. اولی ــد ک ــتفاده خواه ــهر اس ش
پرنــده‌ای کــه در آســمان شــهر دبــی خــود را بــه 
نمایــش می‌گــذارد؛ مــدل Ehang184 اســت، 
یــک وســیله‌ی تخم‌مرغــی شــکل کــه چهــار پــا 
دارد تــا بــرای نشســتن از آن‌هــا کمــک بگیــرد؛ 
و دو ملــخ هواپیمایــی کوچــک نیــز بــرای پــرواز 
ــت  ــن اس ــیله ای ــن وس ــم ای ــای مه دارد. از مزای
ــده  ــی ش ــت طراح ــا محیط‌زیس ــازگار ب ــه س ک
اســت و رد پــای محیــط زیســتی کمتــری نســبت 
ــن  ــن ای ــه دارد. همچنی ــایل نقلی ــر وس ــه دیگ ب
وســیله به‌گونــه‌ای طراحــی شــده اســت کــه اگــر 
ــورد  ــکل برخ ــا مش ــش از آن ب ــر بخ ــرد ه عملک
ــن  ــر ای ــای دیگ ــد، بخش‌ه کن
مشــکل را تا لحظه‌ی رســیدن 
ــه مقصــد پوشــش می‌دهند.  ب
ایــن ماشــین پرنــده بــه وســیله‌ی 
باتــری کار می‌کنــد کــه می‌توانــد تــا ســی 
ــری را  ــیر ۵۰ کیلومت ــرده و مس ــرواز ک ــه پ دقیق

ــد. طــی کن
ــط  ــه فق ــت ک ــن اس ــی ای ــن تاکس ــب ای از معای
گنجایــش حمــل یــک نفــر را دارد؛ کــه سرنشــین 
ــف  ــک کی ــتن ی ــراه داش ــه هم ــاز ب ــا مج تنه
ــادی را  ــایل زی ــد وس ــت و نمی‌توان ــک اس کوچ
بــه همــراه داشــته باشــد. البتــه اوبــر اطلاعاتــی 
از یــک ماشــین پرنــده منتشــر کــرده اســت کــه 
ــهر  ــه ش ــهری ب ــافران را از ش ــت مس ــادر اس ق
 eCRM ــه ــین ک ــن ماش ــد! ای ــا کن ــر جابه‌ج دیگ
ــر را دارد‌.  ــار نف ــر چه ــش حداکث ــام دارد گنجای ن
صنعــت خودروهــای پرنــده کــه صنعــت نوپایــی 
ــد  ــیاری خواه ــولات بس ــی‌رود تح ــمار م ــه ش ب
داشــت؛ کــه در نتیجــه‌ی انجــام تغییــرات متنوع، 
امکانــات بیشــتری بــه ایــن وســایل نقلیــه اضافه 

خواهــد شــد.
شــاهد  دور  نه‌چنــدان  آینــده‌ای  در  شــاید 
ــز  ــان نی ــور عزیزم ــده در کش ــین‌های پرن ماش
ــد  ــی خواه ــه‌ی جالب ــاً تجرب ــه مطمئن ــیم ک باش

ــود. ب

تلفیــق هواپیمــا و خودرو!
نیماشــین پرنده به‌عنوان تاکســی در مســیرهای هوایی

یما
ه ا

ائز
ف
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ــا  ــرای شــیوه‌ای از کشــاورزی گشــود؛ کــه تولیــد را ســرعت بخشــید و کشــاورزی را ب انقــاب صنعتــی راهــی را ب
ــد. ــاک ش ــدون خ ــاورزی ب ــداع کش ــه اب ــر ب ــاً منج ــا نهایت ــن چالش‌ه ــاخت. ای ــه‌رو س ــون روب ــای گوناگ چالش‌ه

ــدون  ــر از مــواد مغــذی و ب ــی پ ــرای پــرورش محصــولات در محلول‌هــای معدن ــدون خــاک شــیوه‌ای ب کشــاورزی ب
خــاک اســت. ترکیبــات ایــن محلول‌هــای معدنــی بــه محصــول زیــر کشــت بســتگی دارد. در حالــت آرمانــی، ایــن 
ــکیل  ــرات تش ــولفات و نیت ــیم، س ــیم، پتاس ــم، کلس ــی منیزی ــروری یعن ــای ض ــا و آنیون‌ه ــا از کاتیون‌ه محلول‌ه
ــک از  ــر ی ــه ه ــت در محلول؛ ک ــت در محیط و کش ــی دارند: کش ــوع اصل ــاک دو ن ــدون خ ــای ب ــده‌اند. محلول‌ه ش
آن‌هــا بــه زیرمجموعه‌هــای بیشــتری تقســیم می‌شــوند. ایــن نــوع کشــاورزی مــدرن کــه کشــاورزی هیدروپونیــک 
)آب‌کشــت( اســت، مدتــی اســت کــه در جهــان بــه طــور ویــژه‌ای بــه آن پرداختــه می‌شــود و بــرای پــرورش گیاهــان 
خانگــی بســیار محبــوب اســت؛ و خطــر قرارگیــری محصــولات در معــرض آفــت و شــرایط ســخت آب و هوایــی را 

ــه آن می‌پردازیــم. ــا و معایــب خــاص خــودش را دارد کــه در ادامــه ب ــوع کشــاورزی مزای کاهــش می‌دهــد. ایــن ن

زهرا عابدی ابللوکشــــــــــاورزی بدون خـــــــــــــــــــــــــــــاک

مزایای کشاورزی بدون خاک:
• بــه حاصلخیــزی خــاک متکــی نیســت؛ 	

ــرات  ــت از تغیی ــوع کش ــن ن ــه ای در نتیج
نمی‌پذیــرد. تأثیــــر  زیســت‌محیطی 

• عمــل 	 بــه  صرفه‌جویــی  آب  مصــرف  در 
مــی‌آورد.

• نیــاز بــه مــواد شــیمیایی ســمی ندارنــد؛ کــه 	
باعــث جلوگیــری از آلودگــی هــوا می‌شــود.

• امــکان تولیــد مــداوم در کل ســال را فراهــم 	
افزایــش  را  بازدهــی کشــت  و  مــی‌آورد 

. هــد می‌د
• زمین را حفظ می‌کند.	

معایب کشاورزی بدون خاک:
• بــه علــت ســطح بــالای رطوبــت، محصــولات 	

ــرد،  ــن رویک ــتفاده از ای ــا اس ــده ب کشت‌ش
ــوده  بیش��تر در مع��رض حمــات پاتوژن‌هــا ب

و بیشــتر مســتعد مــرگ ســریع هســتند.
• ــه 	 دفــع ضایعاتــی مثــل پشــم ســنگ کــه ب

ــت  ــوع کش ــن ن ــد ای ــط رش ــوان محی عن
ــت. ــکل اس ــود، مش ــتفاده می‌ش اس

• به سرمایه‌گذاری بالایی نیاز دارد.	
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ســالیان  المپیــک 
ــزار  ــه برگ ســال اســت ک
ملتــی  هــر  بــرای  و  می‌شــود 
ــا مدال‌هــای  ــان ب ــرای ایرانی ــه اســت. المپیــک ب ــی خاصــی یافت معنای
کشــتی و وزنه‌بــرداری و تکوانــدو معنــا پیــدا می‌کنــد. چندیــن و چنــد 
ــه بیشــتر  ورزش در المپیــک وجــود دارد؛ ولــی مــردم ایــران نســبت ب
ــار  ــم افتخ ــه کاروان ک ــی ب ــر نگاه ــتند! اگ ــاع هس ــا بی‌اط ورزش‌ه
ــا  ــت ب ــن جه ــه از چندی ــم ک ــم؛ درمیابی ــان بیندازی ــک خودم المپی
کشــورهای دیگــر غیرقابــل مقایســه هســتیم... چــه ازنظــر ورزشــکارانی 
ــی فدراســیون‌ها و ورزشــکاران  ــد، چــه ازنظــر مال ــه شــرکت کرده‌ان ک

ــک. ــتعدادیابی آکادمی ــات و اس ــر امکان ــه ازنظ و چ
در کشــوری زندگــی می‌کنیــم کــه مدیــران فقــط در ســال آخــری کــه 
ــرای نشــان  ــه المپیــک منتهــی می‌شــود؛ کدهایــی صرفــاً نمایشــی ب ب

دادن فدراســیون خــود انجــام می‌دهنــد.
ــه  ــی ک ــه هرکس ــد ک ــوم ش ــتر معل ــو، بیش ــک 2020 توکی در المپی
تاکنــون در المپیک‌هــا بــرای ایــران مدالــی کســب کــرده اســت، 
ــت؛  ــوده اس ــود ب ــی خ ــاش و اراده و سخت‌کوش ــر ت ــی ب ــتر متک بیش
ــه  ــی ب ــری و اجتماع ــه ازنظــر فک ــی، ن ــه ازنظــر مال ــران ن ــه مدی وگرن
ــران  ــه مدی ــد و ب فکــر ورزشــکاران نیســتند. احتمــالاً بایــد کســی بیای
و البتــه جمــع کثیــری از مــردم ایــران بگویــد کــه ایرانیــان در فوتبــال 
ــه مدیــران واقعــاً ورزشــی بیشــتر بهــا داده  ــد‌! بایــد ب اســتعدادی ندارن
ــران در ده  ــه ای ــورد صــرف ورزشــی ک ــول هنگفــت آن، بی‌م شــود و پ
ســال اخیــر هیــچ ســعادتی در آن نداشــته؛ خــرج نشــود. البتــه در ایــن 
میــان مدیــران زحمتکشــی هــم وجــود دارنــد کــه باعــث ارتقــای ســطح 

ــده‌اند. ــران ش ــیون و ورزش ای ــی فدراس کیف
 البتــه شــیطنت برخــی کشــورها و البتــه برخــی رژیم‌هایــی کــه خــود 
ــا  ــا ب ــت! آن‌ه ــر نیس ــان بی‌تأثی ــن می ــم در ای ــد ه ــور می‌نامن را کش

ــه دویــدن به‌ســوی  ــات و تابعیــت، ورزشــکاران را ب وعــده پــول و امکان
ســراب مهاجــرت تشــویق می‌کننــد. البتــه در ایــن میــان اگــر مدیــران 
بــا تدبیــر ورزشــکاران مــا را ســازمان‌دهی می‌کردنــد؛ لازم نبــود 
امــروز از گفتــن اســم حریفانمــان بترســیم و مــردم هــم کمتــر حســرت 
ــر  ــورهای دیگ ــم کش ــا پرچ ــکارانمان ب ــرا ورزش ــه چ ــد ک می‌خوردن

ــد! ــدال می‌گیرن م
در ایــن میــان فقــط مــردم مهــم هســتند و بایــد در چنیــن مســابقاتی با 
ــا  ــه مــردم امیــد دهیــم. امیــد ب مــدال‌آوری، برنامه‌ریــزی و پشــتکار؛ ب
ــد!  ــری می‌خواه ــه و آینده‌نگ ــد برنام ــد... امی ــت نمی‌آی ــه دس ــعار ب ش
ــان  ــا و بازیکن ــی، تیم‌ه ــتعداد و سخت‌کوش ــر اس ــا تکیه‌ب ــوان ب نمی‌ت
چندیــن میلیــون دلاری را شکســت داد، بــا حــرف و کار نمایشــی 

ــرد. ــردم کاری ک ــردم و در راه م ــرای م ــوان ب نمی‌ت
مــردم در المپیــک شــاهد شکســت و ناامیــدی رویاهــای خــود بوده‌انــد؛ 
ــدی از شکســت ورزشــکاران ناشــی نمی‌شــود، بیشــتر  ــن ناامی ــی ای ول
ــه در  ــی ک ــران غیرورزش ــد مدی ــوده و ناکارآم ــی و فرس ــن قدیم از ذه
ــند  ــود می‌پرس ــردم از خ ــود. م ــی می‌ش ــد ناش ــت می‌کنن ورزش فعالی
چــرا این‌گونــه شــد؟! در حالــی کــه بایــد پرســید چــرا نبایــد این‌گونــه 
ــم  ــب کرده‌ای ــک کس ــه در المپی ــی ک ــای اندک ــن مدال‌ه ــد! همی باش
ــری و  ــا بی‌تدبی ــد ب ــی می‌توان ــه کس ــت! چ ــزه اس ــی معج ــم نوع ه

ــدال آورد؟! ــی م بی‌پول
فقــط بــا غیــرت نمی‌شــود در المپیــک شــگفتی ســاخت، بــرای بهتریــن 

بــودن بایــد راه بهتــر شــده را بپیماییــم.
در انتهــا تنهــا توجــه، برنامــه و تزریــق منابــع مالــی و البتــه غیــرت و 
کوشــش ورزشــکارانمان باعــث خواهــد شــد کــه نــام میهــن عزیزمــان 

بدرخشــد.

امید باید باشد...
علیرضا محمدی
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ــواع جاذبه‌هــای طبیعــی،  ــوان ان ــار آن می‌ت ــران کشــوری اســت کــه در گوشــه و کن ای
ــران از  ــرب ای ــان، غ ــن می ــرد. در ای ــاهده ک ــی را مش ــی و مذهب ــی، فرهنگ تاریخ

ــه  ــوع دارد. از جمل ــوای مطب ــه آب و ه ــت خاصــی برخــوردار اســت؛ چراک اهمی
ــهرهای  ــی از ش ــرقی و یک ــان ش ــران، آذربایج ــرب ای ــی غ ــتان‌های دیدن اس

ــه اســت. گردشــگری آن مراغ

مراغــه یکــی از شــهرهای زیبــای آذربایجــان شــرقی اســت کــه در ۱۳۰ 
کیلومتــری تبریــز قــرار دارد. وجــود باغ‌هــای متعــدد در شــهر و رودخانــه 

ــه یکــی  ــن شــهر را ب ــذرد؛ ای ــه می‌گ ــز شــهر مراغ ــه از مرک ــی چــای ک صوف
ــی را  ــر خیابان ــل کــرده اســت. کمت ــن مراکــز گردشــگری اســتان تبدی از مهم‌تری

در مراغــه می‌توانیــد پیــدا کنیــد کــه درختــان ســر بــه فلــک کشــیده، آن را احاطــه 
ــن شــهر اســتان آذربایجــان شــرقی  ــز پرجمعیت‌تری نکــرده باشــند. مراغــه پــس از تبری

ــران  ــول، پایتخــت ای ــان مغ ــت ایلخان ــان حکوم ــه در زم ــد، مراغ ــب اســت بدانی اســت. جال
بــوده اســت. ایــن شهرســتان دارای ۳۰۰ اثــر تاریخــی و تپه‌هــای باســتانی اســت و جــزء ۱۰ 

شهرســتان برتــر تاریخــی و فرهنگــی کشــور اســت.

از جاذبه‌هــای دیدنــی مراغــه می‌شــود بــه رصدخانــه مراغــه، بــازار قدیمــی مراغــه، 
ــی،  ــوزه ایلخان ــوی، م ــر ورج ــد مه ــود، معب ــد کب ــای، گنب ــی چ ــه صوف رودخان
کلیســای هوانــس، غــار کبوتــر، پــل سرچشــمه )مــردق(، گنبــد غفاریــه و... اشــاره 

کــرد.

ــی کــوه ســهند و از آب شــدن برف‌هــای دائمــی  صوفــی چــای از دامنه‌هــای جنــوب غرب
ــی  ــه تمام ــن رودخان ــرد. ای ــدز، سرچشــمه می‌گی ــژه از دره بامی ــه ‌وی و ســنگین کوهســتان ب

مــزارع و باغ‌هــای شهرســتان مراغــه را ســیراب می‌کنــد و از جنــوب وارد منطقــه بنــاب می‌شــود. 
ســد علویــان نیــز بــر روی ایــن رودخانــه احــداث شــده اســت. رودخانــه صوفــی چــای بــه نــام »گپــی 

ــه ســد  ــه شــدن ب ــا ریخت ــی چــای در مســیر خــود ب ــز شــناخته می‌شــود. آب صوف چــای« نی
ــه  ــح ایجــاد کــرده اســت. طبیعــت ایــن رودخان ــرای گــردش و تفری ــا ب ــان، محلــی زیب علوی

ــات و  ــای امکان ــی چ ــگاه صوف ــت. در تفرج ــی اس ــا و دیدن ــال، زیب ــل س ــار فص در چه
ــر  ــی نظی ــام بازی‌های ــی، انج ــل قایق‌ران ــی مث ــام تفریحات ــرای انج ــاخت‌هایی ب زیرس

واترپلــو، والیبــال ســاحلی، دوچرخه‌ســواری، زیــپ لایــن و ... وجــود دارد. پــارک، 
رســتوران و محل‌هایــی بــرای اســتراحت در اطــراف ایــن رودخانــه برپــا 

ــند. ــافران می‌باش ــگران و مس ــان گردش ــه میزب ــده‌اند ک ش

یکــی دیگــر از جاهــای دیدنــی و زیارتــی مراغــه، بقعــه‌ی امامــزاده ســید ابراهیــم 
ــع  ــه در نزدیکــی روســتای چــکان واق ــری شــهر مراغ ــه در ۴ کیلومت )ع( اســت ک

ــتان  ــی شهرس ــرام خــاص اهال ــه و احت ــورد توج ــاز م ــه از دیرب ــن بقع ــده اســت. ای ش
ــد.  ــرقی می‌باش ــان ش ــهور آذربایج ــروف و مش ــای مع ــی از امامزاده‌ه ــوده و یک ــه ب مراغ

ــه‌ای  ــرقی آن، رودخان ــمت ش ــرار دارد و در قس ــه ق ــط عرص ــبتاً در وس ــه نس ــاختمان بقع س
ــود دارد. روز  ــن وج ــتراحت زائری ــرای اس ــی ب ــه رواق‌های ــراف بقع ــت؛ و در اط ــاری اس ــی ج محل

ــد. ــت می‌باش ــتداران اهل‌بی ــرای دوس ــزاده پذی ــن امام ــینی ای ــن حس ــورا و اربعی عاش

ــدر  ــه آن‌ق ــوغات مراغ ــم. س ــا می‌پردازی ــهر زیب ــن ش ــوغاتی‌های ای ــی س ــه معرف ــر ب ــش آخ ــا در بخ و ام
متنــوع اســت کــه دســتانتان بــاز اســت تــا بــرای هــر ســلیقه‌ای بتوانیــد هدیــه‌ای تهیــه بکنیــد. مراغــه شــهر 

ــم  ــنهاد می‌کنی ــیرینی‌ها. پیش ــواع ش ــا ان ــه ت ــور گرفت ــیره‌ی انگ ــل و ش ــت؛ از عس ــمزه اس ــیرینی‌های خوش ش
باســلوق و ســجوق مراغــه را از دســت ندهیــد کــه جــزء ســوغات فرامــوش نشــدنی ایــن شــهر اســت. دوشــاب 
ــن شــهر فــرش ابریشــم مراغــه اســت؛  ــزد عــام و خــاص اســت. از دیگــر ســوغاتی‌های ای مراغــه هــم کــه زبان
کــه در نــوع خــود از بهتریــن هاســت؛ و در آخــر بــه صابــون مراغــه اشــاره می‌کنیــم کــه بیشــتر از ۱۵۰ ســال 
ــت  ــای مثب ــی شــده اســت. یکــی از ویژگی‌ه ــت مل ــراث ناملمــوس، ثب ــوان می ــی به‌عن ــه تازگ ــت دارد و ب قدم

ــی صنعتــی و شــیمیایی اســتفاده نمی‌شــود. ــن اســت کــه در تولیــد آن از مــواد افزودن ــون ای ــن صاب ای

امیدواریــم همــه‌ی عزیزانــی کــه تابه‌حــال بــه ایــن شــهر ســفر نکرده‌انــد؛ بعــد از ایــام کرونــا مهمــان مــا باشــند 
و از زیبایی‌هــای ایــن شــهر لــذت ببرنــد.

زهرا فرهی

ایرانگـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد

ــــــــــــه
مراغـــــــ
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ویترای)شیشــه رنگــی( در هنــر و صنعــت کاربــرد دارد کــه تاریخچــه آن 
بــه اواخــر قــرن ســوم میــادی برمیگــردد.

ــم  ــار ه ــگ شــده در کن ــی از شیشــه‌های رن ــات مختلف در گذشــته قطع
قــرار میگرفتنــد و بــا اتصالاتــی کــه صــورت میگرفــت نمــای پنجره‌هــای 
ســاختمانی مــورد نظــر تزییــن میشــد کــه مســجد نصیرالملــک شــیراز 
و بــاغ دولــت آبــاد یــزد نمونــه هایــی از اجــرای ایــن هنــر هســتند. امــا 
ــطوح  ــر، س ــن هن ــری ای ــارت مج ــش مه ــرفت و افزای ــا پیش ــروزه ب ام

اجرایــی ماننــد سرامیک،چوب،پلکســی بــرای نشــان دادن 
ایــن هنــر کاربــرد یافــت و در کارهــای دکوراتیــو و تزیینــی و 

ــورآلات مخاطــب خــاص خــود را بدســت آورد. زی
بــرای خلــق یــک اثــر از ویتــرای نیــاز بــه یــک ســری وســیله اســت 
ــا  ــن رنگ‌ه ــه ای ــد ک ــرای می‌باش ــگ ویت ــن، رن ــورد نیازتری ــه م ک

ــه  ــای پای ــه رنگ‌ه ــترس هســتند ک ــر در دس ــه آب و تین ــر پای ب
آب نیــاز بــه قرارگیــری در کــوره دارنــد ولــی رنگ‌هــای پایــه آب 

پــس از اجــرا کــه خشــک شــد قابــل اســتفاده اســت.
ایــن نکتــه را بایــد در نظــر گرفــت اثــری کــه خلــق شــده هنــر دســت 
اســت و بایــد یــک ســری مراقبت‌هــا صــورت گیــرد تــا زیبایــی اثــر 

حفــظ شــود و عمــر بیشــتری داشــته باشــد؛ و فراموش نشــود اســتعدادی 
وجــود نــدارد و یادگیــری هــر هنــری نیــاز بــه تمریــن و تکــرار دارد تــا 

مهــارت لازم را بتــوان کســب کــرد.
و نکتــه پایانــی افــرادی کــه مشــکل تنفســی دارنــد، به‌خاطــر ســامتی 

خودشــان هنــر دیگــری را جایگزیــن یادگیــری ایــن هنــر کننــد

زهـــرا خلفیشیشـــــه رنگی
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